
الإسلام والسیاسة والحكم 
اسلام، سیاست و حکومت 

  
یحاول الطواغیت الذین یحكمون البلاد الإسلامیة الیوم أن ینشروا فكرة بین عامة 

المسلمین مفادھا فصل الدین عن السیاسة، ویرفعوا لھا شعاراً (الدین للدین 
والسیاسة للسیاسة)، وھؤلاء الجھلة لم یبتدعوا ھذه الفكرة، بل جاءوا بھا من 

الغرب المادي، وما كانت ھذه الفكرة المادیة لتشیع في الغرب بین المسیح 
والیھود لولا أنّ الإنجیل والتوراة محرّفیَن، ولولا تكالب الرھبان والقساوسة في 

حینھا على الدنیا والمناصب. 

حکام طاغوت کشورھای اسلامی سعی می کنند تا در میان عامۀ مسلمانان اندیشۀ جدایی دین از 
سیاست را گسترش دھند و ھمواره شعار جدایی دین از سیاست را سر می دھند. این اندیشھ، 
حاصل فکر این افراد نادان نیست، بلکھ آن را از غرب مادی گرا وام گرفتھ اند. اگر تحریف 

تورات و انجیل و نزاع راھبان و قسِّیسان بر سر مسندھای دنیوی نبود، این فکر ھرگز در غرب 
و در میان مسیحیان و یھودیان گسترش پیدا نمی کرد. 

  
وھي مغالطة لا تنطلي على أي مسلم مطلّع على الدین الإسلامي ولو إجمالاً، 

فالدین الإسلامي تعرّض لكل صغیرة وكبیرة في حیاة الناس، كما تعرّض للعبادات 
تماماً فلا توجد معاملة اقتصادیة واجتماعیة إلاّ وتعرّض لھا الفقھ الإسلامي،كما 

تعرّض للأمور العسكریة وقضایا الجھاد والتعامل مع غیر المسلمین والعھود 
والعقود والصلح، وما ھي السیاسة إلاّ ھذه الأمور مجتمعة. ولكن الطواغیت لا 
یرضون بھذا؛ فالسیاسة عندھم الحیل والخداع التي یمارسونھا لیتسلطّوا على 
الشعوب الإسلامیة سیاستھم ضد الشعوب، والسیاسة التي یریدھا الله لمصلحة 

الشعوب، ومن یرید أن یخرج عن السیاسة التي یحددھا الله في الإسلام فإنھّ 
یخرج إلى ظلمات الجاھلیة: 

این کج فکری، ھرگز دامن گیر مسلمان آگاه بھ دین اسلام نمی شود، حتی اگر این آگاھی جزئی 
باشد؛ چراکھ اسلام برای تمام مسائل کوچک و بزرگ زندگی، راه حل ارائھ نموده است، 

ھمان طور کھ برای کلیۀ عبادت ھا، جزئیات را بیان نموده است. ھیچ تعامل اقتصادی و اجتماعی 
وجود ندارد، مگر این کھ فقھ اسلامی، روشی برای آن بیان نموده باشد. ھمچنین در امور نظامی 

و مسائل مربوط بھ جھاد و تعامل با غیرمسلمانان و تنظیم قراردادھا و پیمان ھا و صلح نامھ ھا، 
شرایط بھ ھمین گونھ است و این سیاست ھا قطعاً برای ادارۀ جوامع تبیین شده است؛ اما این 

احکام باب میل طاغوتیان نیست. سیاست برای آن ھا، تنھا ابزاری برای فریب و حیلھ گری است 



تا بتوانند بر ملت ھای مسلمان مسلط شوند. سیاست آن ھا علیھ ملت ھاست؛ اما سیاستی کھ 
موردپسند خداوند است در جھت منافع ملت ھاست. ھرکس سعی بر خروج از سیاستی کھ خداوند 

مشخص نموده است بنماید، در  واقع قدم در ظلمت ھای جاھلیت گذاشتھ است. 

  
  

قال تعالى: ﴿أفَحَُكْمَ الْجَاھِلیَِّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُكْماً لقِوَْمٍ یوُقنِوُنَ﴾([38]). 

خداوند می فرماید: ﴿آیا حکم جاھلیت را می جویند؟ برای آن مردمی کھ اھل یقین ھستند، چھ 
حکمی از حکم خدا بھتر است؟﴾؛(1). 

  
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَُّ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافرُِونَ﴾([39]). 

﴿و ھر کھ طبق آیاتی کھ خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است﴾؛(2). 

  
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَُّ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ ﴾([40]). 

﴿و ھر کھ بھ آنچھ خدا نازل کرده است حکم نکند، از ستم کاران است﴾؛(3). 

  

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَُّ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ﴾([41]). 

﴿ھر کس بھ آنچھ خدا نازل کرده است داوری نکند، از نافرمانان است﴾؛(4). 

  
إنّ السیاسة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالحكم والحاكم، فسیاسة الطاغیة ھي الحیل 

والخداع وإیذاء الشعب، ومحاصرتھم ثقافیاً وفكریاً واقتصادیاً، ونشر الفساد 
والظلم بین العباد. 

سیاست، ارتباط تنگاتنگی با حکومت و حاکم دارد. اساس سیاست طاغوت، مکر، حیلھ، فریب و 
آزار ملت و ایجاد حصار فکری و اقتصادی و ھمچنین گسترش فساد و ظلم میان بندگان 

خداست؛ 

  



أمّا سیاسة النبي  أو المعصوم أو من ینوب عنھم؛ فھي نشر الرحمة بین الناس 
وعبادة الله ودفع الناس نحو التعقل والتفكر ونشر العدل والإنصاف في المجتمع، 

وتوفیر قوت الناس وترفیھھم اقتصادیاً. 

اما شالودۀ سیاست پیامبر (ص) یا معصوم یا ھرکسی کھ از طرف آن ھا نیابت داشتھ باشد، 
گسترش رحمت و دوستی میان مردم و بندگان خدا، ھدایت مردم بھ سوی تعقل و تفکر، انتشار 

عدل و انصاف در جامعھ و فراھم کردن ما یحتاج مردم و ایجاد رفاه اقتصادی است. 

  
إنّ ھدف الطاغیة نفسھ وبقاؤه في السلطة، وھدف النبي  الناس وإخراجھم من 

الظلمات إلى النور ونشر العدل فیما بینھم. 

طاغوت، تنھا بھ خود و بقای سلطنتش می اندیشد؛ اما ھدف پیامبر (ص)، مردم و بیرون آوردن 
آن ھا از تاریکی بھ نور و گسترش عدل و داد میان آن ھاست. 

  
وإذا كان الأمر كذلك فھل یعقل إنّ الله سبحانھ وتعالى یترك المسلمین بعد رسول 
الله  دون أن یعین لھم قادة معصومین یحافظون على الدین وینشرون العدل بین 

الناس؟! 

در این صورت، آیا معقول است کھ خداوند، مسلمانان را پس از رحلت پیامبر (ص) بھ حال خود 
واگذارد، بدون آنکھ امام معصومی برایشان تعیین کند تا حافظ دین باشد و میان مردم عدل و داد 

را گسترش دھد؟ 

  
كیف ؟ وھو الحكیم الخبیر الذي لم یترك الأسرة الصغیرة دون قائد ونص بالقرآن 

على أنّ الرجال قوامون على النساء!! 

چطور چنین چیزی می تواند صحیح باشد؟ درحالی کھ او، حکیم خبیری است کھ با توجھ بھ آیۀ 
﴿مردان، سرپرست و نگھبان زنان ھستند﴾؛([42]) ، کوچک ترین عضو اجتماع یعنی خانواده را 

بدون سرپرست رھا نکرده است! 

  
ھل یعقل أنّ الله سبحانھ وتعالى ترك الأمة الإسلامیة دون قائد معین لیؤول الأمر 

إلى أعداء الله، أمثال یزید بن معاویة لیقتل الحسین (ع)، ویستبیح المدینة 
المنورة ویضرب بیت الله بالمنجنیق؟!! 



حال، آیا عاقلانھ است بگوییم کھ خداوند، امت اسلام را بدون تعیین امام و جانشین رھا کرده 
است تا سرانجام، زمام امور مسلمین بھ دست دشمنان خدا چون یزید بن معاویھ بیفتد و امام حسین 

(ع) را بھ شھادت برساند، در مدینھ کشتار راه بیندازد و خانۀ خدا را با منجنیق مورد تجاوز 
قرار دھد؟! 

  
ثم إنّ أي إنسان یمتلك سفینة صغیرة علیھا مجموعة من العمال ھل یتركھم دون 

أن یعین قائد للسفینة ؟ ثم إذا تركھم دون قائد وغرقت السفینة ألا نصف ھذا 
الإنسان بأنھّ جاھل وغیر حكیم؟ فكیف نقبل أنّ الله سبحانھ وتعالى ترك سفینتھ - 

وھي ملیئة بعبیده - تجوب الفضاء دون قائد؟! 

اگر کشتی کوچکی را در نظر بگیریم کھ در آن تعدادی ملوان و خدمھ مشغول بھ کار باشند، آیا 
صاحبش آن را بدون ناخدا رھا می کند؟! اگر صاحبش چنین کند و کشتی غرق شود، آیا منصفانھ 
نیست بگوییم کھ صاحب آن، نادان و جاھل بوده است؟ حال، چگونھ قبول کنیم کھ خدای سبحان 

و متعال کشتی را درحالی کھ پر از بندگانش می باشد، در این فضای متلاطم، بدون رھبر رھا 
کرده باشد؟ 

  
إنّ حرباً نوویة بین ھؤلاء العبید الیوم كفیلة بإغراق ھذه السفینة وتحویلھا إلى 

أشلاء تتناثر في الفضاء، فھل من الحكمة ترك أھل ھذه السفینة دون شرع 
وقانون إلھي، ودون قائد عادل معصوم ینفذ ھذا الشرع؟ حاشا الله سبحانھ 

وتعالى الحكیم العدل الملك القدوس. 

تھاجمات سھمگینی کھ امروزه بین این بندگان وجود دارد، برای غرق کردن کشتی و پراکندن 
اجزای آن در فضا کافی است؛ آیا عاقلانھ است کھ سرنشینان این کشتی بدون شرع و قانون الھی 

و بدون رھبری عادل و معصوم کھ این شریعت و قانون را پیاده کند، رھا شوند؟! خداوند 
سبحان و متعال حکیم عادل ملک قدوس از این نسبت ھا مبرّاست! 

  
ونحن كمسلمین متفقون أنّ الشرع والقانون في ھذا الزمان ھو الدین الإسلامي 

خاتم الأدیان، وقد عینّ الله سبحانھ وتعالى قادة عدولاً أطھاراً معصومین یقومون 
بأمر الدنیا والدین بالقسط والعدل، ولكن الطواغیت اغتصبوا حقھّم واستولوا 
على دفةّ القیادة بالقوّة الغاشمة، والناس خذلوا القادة الأطھار ولم ینصروھم 

فحظھم ضیعوا وربھم أغضبوا. 



ما بھ عنوان مسلمان، بر این عقیده اتفاق نظر داریم کھ شرع و قانون در این زمان، ھمان دین 
اسلام، دین پایان دھندۀ ادیان است و خداوند سبحان و متعال، امامان عادل، پاک و معصوم را 
تعیین فرمود تا با قسط و عدالت، بھ امور دین و دنیا بپردازند؛ اما طاغوتیان، حق آن ھا را 

غصب کردند و با ظلم و زور بر سکان رھبری آن ھا چنگ انداختند و مردم نیز آن رھبران پاک 
را تنھا گذاشتند و یاری ننمودند، بھرۀ خود را از دست دادند و مورد غضب پروردگارشان قرار 

گرفتند. 

  
وقد اتفق المسلمون على أنّ عددھم اثنا عشر، كما جاء في الحدیث النبوي 

الصحیح المتواتر([43])، ونقول: إنّ أولھم علي (ع) وخاتمھم المھدي (ع) ولا 
یتحقق حدیث الخلفاء ومن بعدي اثنا عشر إلاّ بھم، وادعى كل منھم الإمامة 
وقیادة الأمة الدینیة والدنیویة، ونص على الذي بعده كما نص علیھم النبي 

 بالأسماء. 

تمام مسلمانان بر این کھ تعداد آن ھا (امامان) دوازده تن است اتفاق نظر دارند، ھمان گونھ کھ در 
حدیث نبوی صحیح و متواتر آمده است؛(1) و ما می گوییم کھ اولینِ آن ھا حضرت علی (ع) و 

آخرینشان مھدی (ع) است. حدیث خُلفَا کھ پس از من دوازده نفر ھستند، محقق نمی شود مگر با 
آن ھا؛ تک تک آن ھا ادعای امامت و رھبری دین و دنیای امت را کردند و بھ نفر بعد از خود 

بھ صراحت اقرار نمودند، ھمان طور کھ پیامبر (ص) با ذکر نام، بھ ھمۀ آن ھا اقرار نموده بود. 

  
واتفق أھل كل زمان أنھم أكمل وأعلم أھل زمانھم، ولم ینقل عن أحدھم طلب العلم 

على أحد من الناس، بل إنّ علمھم لدنيّ بإلھام من الله، وھم ذریة محمد ، ومن 
ذریة إبراھیم  الذي نص القرآن على إمامتھم وتوّعد من كفر بھا بجھنم، قال 

تعالى: 

﴿أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ اللهَُّ مِنْ فضَْلھِِ فقَدَْ آتیَْناَ آلَ إبِْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ 
وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھُمْ مُلْكاً عَظِیماً ۞ فمَِنْھُمْ مَنْ آمَنَ بھِِ وَمِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْھُ وَكَفىَ 

بجَِھَنَّمَ سَعِیراً﴾([44]). 

ھمۀ مردمان در ھر زمان اتفاق نظر دارند کھ آن ھا کامل ترین و داناترین افراد زمان خود بودند و 
ھیچ کجا نقل نشده است کھ احدی از آن ھا علم را از کس دیگری فراگرفتھ باشد، بلکھ دانش آن ھا 
بھ صورت لدنیّ با الھام از جانب خداوند است. آن ھا از نسل حضرت محمد (ص) و ابراھیم (ع) 

ھستند و قرآن بر امامتشان گواھی داده و وعده نموده کھ ھر کس بھ آن کفر بورزد از جھنمیان 
است. خداوند می فرماید: 



 ﴿یا اینکھ نسبت بھ مردم [= پیامبر و خاندانش ]، و بر آنچھ خدا از فضلش بھ آنان بخشیده، حسد 
مي ورزند؟ ما بھ آل ابراھیم، کتاب و حکمت دادیم؛ و حکومت عظیمي در اختیار آن ھا قرار 

دادیم؛ ولي جمعي از آن ھا بھ آن ایمان آوردند؛ و جمعي راه بر آن بستند. و شعلھ فروزان آتش 
دوزخ، براي آن ھا کافي است﴾؛ (1). 

  
وقد اتفق المسلمون على إمامة خاتمھم؛ وھو المھدي (ع) ،وإنّ الكافر بھ كالكافر 

برسول الله، والأحادیث التي وردت فیھ تعُدّ بالمئات. ومع الأسف إنّ الكثیر ممن 
یتسمّون بالإسلام سیكفرون بھ عند ظھوره المبارك وسیقفون مع السفیاني قائد 

الضلال الذي یدعي الإسلام والدفاع عن المسلمین، قال تعالى: 

﴿أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ اللهَُّ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعَلَ 
عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً فمََنْ یھَْدِیھِ مِنْ بعَْدِ اللهَِّ أفَلاَ تذََكَّرُونَ﴾([45]). 

تمام مسلمانان بر امامت آخرینِ آن ھا متفق اند؛ آخرینِ آن ھا ھمان مھدی (ع) است و منکر بھ آن، 
ھمانند منکر بھ رسول خدا (ص) می باشد و احادیثی کھ در این زمینھ نقل شده است بھ صدھا 

مورد می رسد. متأسفانھ بسیاری از کسانی کھ نام مسلمان بر خود نھاده اند ھنگام ظھور مبارکش 
او را انکار خواھند کرد و بھ سفیانی، فرماندۀ ضلالت و تاریکی کھ دم از دفاع از اسلام و 

مسلمین می زند، خواھند پیوست. خداوند می فرماید: 

 ﴿آیا دیدي کسي کھ ھواي نفس خویش را معبود خود قرار داده و خداوند او را با آگاھي [بر اینکھ 
شایستھ ھدایت نیست] گمراه ساختھ و بر گوش و قلبش مھر زده و بر چشمش پرده اي افکنده 
است؟ با این حال چھ کسي مي تواند غیر از خدا او را ھدایت کند؟ آیا متذکر نمي شوید؟﴾؛ (1). 

  
ھذا وھم سیعرفونھ بالآیات والمعجزات، ولكنھم سیؤولونھا، فالخسف بجیش 

السفیاني سیجعلونھ حادثاً طبیعیاً كما جعل من سبقھم موت جیش أبرھة الحبشي 
بسبب وباء لا عذاب إلھي. 

ایشان را از نشانھ ھا و معجزاتش خواھند شناخت ولی آن ھا را تأویل خواھند نمود و از بین رفتن 
لشکر سفیانی را یک حادثۀ طبیعی قلمداد خواھند کرد، ھمان گونھ کھ علت از بین رفتن لشکر 

ابرھھ را (وبا) معرفی کردند، نھ عذاب الھی! 

  
والدلالات على إمامـة أول الأئمـة وھو علي (ع) أكثر من أن تحصى؛ ومنھا قول 

النبي  فیھ: (أقضاكم علي (ع) ([46])، و(سلموا علیھ بإمرة المؤمنین) ([47])، 
و(أنت الخلیفة من بعدي) ([48])، و(أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي) ([49])، 



و(أنت مني بمنزلة ھارون من موسى) ([50])، وھارون كان خلیفة موسى في 
حیاتھ. 

اسناد و مدارک دال بر امامت اولین امام، علی (ع) بسیار زیاد و غیرقابل  شمارش است؛ ازجملھ 
سخنان پیامبر (ص) کھ: (حاکم ترین شما علی است)،(2) ؛ (با لفظ امیرالمؤمنین بر او سلام کنید)،

(3) ؛ (پس از من، تو خلیفھ و جانشین ھستی)،(4) ؛ (پس از من، تو ولیّ ھر زن و مرد مؤمنی 
ھستی)،(1) ؛ (منزلت تو نسبت بھ من ھمانند ھارون نسبت بھ موسی است)،(2) ؛ و ھارون، 

خلیفھ و جانشین موسی (ع) در زمان حیاتش بود. 

  
ونفسھ كنفس النبي في القرآن في آیة المباھلة، قال تعالى: 

كَ فیِھِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ  ﴿فمََنْ حَاجَّ
وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنتََ اللهَِّ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ﴾([51]). 

ھمان طور کھ در آیۀ مباھلھ آمده است، نفْس او ھمانند نفْس پیامبر (ص) می باشد: 

 ﴿پس بعد از علم و دانشي کھ بھ تو رسیده، کساني با تو بھ محاجھ و ستیز برخیزند، بھ آنھا بگو: 
«بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما ھم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت 

نماییم، شما ھم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما ھم از نفوس خود؛ آنگاه مباھلھ 
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دھیم﴾؛ (3). 

  
وأجمع المفسّرون أنّ النبي أخرج علیاً وفاطمة والحسنین. وفاطمة  ھي النساء؛ 
لأنھا سیدة نساء الأولین والآخرین، قال تعالى في إبراھیم إنھّ أمة مع أنھ شخص 

واحد([52]). والحسنان ھم الأبناء، وھذا لا اختلاف فیھ. وعلي ھو نفس النبي 
 .([53]) 

تمام مفسّران اتفاق نظر دارند کھ پیامبر (ص) علی، فاطمھ وحسنین(ع) را برای مباھلھ برد؛ و از 
زنان، حضرت فاطمھ h، زیرا او سرور زنان عالم از ازل تا بھ قیامت است؛ خداوند متعال در 

مورد حضرت ابراھیم (ع) فرمود کھ او امت است درحالی کھ او یک نفر بود؛(1) از میان 
فرزندان، حسنین (علیھما السلام) (امام حسن و امام حسین (علیھما السلام) بودند کھ دراین بین 

ھیچ اختلافی وجود ندارد، و نفْس پیامبر (ص) ھمان حضرت علی (ع) می باشد.(2) 

  



أمّا الادعاء بأنّ النفس في الآیة قصد بھا نفس النبي  فھذا إتباع ھوى وجعل كلام 
الله سبحانھ لغواً حاشا الله سبحانھ وتعالى علواً كبیراً عن اللغو؛ إذ لا معنى لأن 

یدعو الإنسان نفسھ وھي حاضرة عنده. 

اما گروھی ادعا می کنند کھ در این آیھ منظور از نفْس پیامبر (ص) خود پیامبر (ص) است؛ این 
ادعای کسانی است کھ از ھوای نفْس خود پیروی می کنند و کلام خداوند سبحان را بازیچھ قرار 

می دھند؛ ھرگز چنین نیست و خداوند سبحان و متعال بسیار برتر از لغو و بیھوده گویی است! آیا 
معنی دارد کھ انسان نفْس خود را کھ حاضر است، بھ کاری دعوت کند؟! 

  
لاةَ وَیؤُْتوُنَ  وقال تعالى: ﴿إنَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللهَُّ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ﴾([54]).  الزَّ

خداوند متعال می فرماید: ﴿سرپرست و ولي شما، تنھا خداست و پیامبر او و آن ھا کھ ایمان 
آورده اند؛ ھمان ھا کھ نماز را برپا مي دارند و در حال رکوع، زکات مي دھند﴾؛(1). 

  
وأجمع أكثر المفسرین على نزولھا في علي (ع) عندما تصدّق بخاتمھ وھو راكع 
([55]). والجمع لإدخال ولده الأحد عشر من بعده فأصبح (ع) وولده الأحد عشر  - 

وھم ولد النبي من فاطمة  - من بعده أولى بالتصرف بالمؤمنین بعد رسول الله ؛ 
حیث ولایتھم مشتقة من ولایة رسول الله ، وولایتھ مشتقة من الولایة الإلھیة. 

اکثر قریب بھ اتفاق مفسّران بر نزول این آیھ در شأن امیر مؤمنان علی (ع) اتفاق نظر دارند؛ 
زمانی کھ در حال رکوع، انگشتر خود را بھ فرد نیازمند بھ عنوان صدقھ در راه خدا بخشید.(2) 
در این آیھ، فعل جمع دلالت بر ھمۀ یازده فرزند پس از حضرتش می نماید کھ بھ این ترتیب او 

(ع) و ھمۀ یازده فرزندش کھ از طریق فاطمھ h فرزند پیامبر (ص) نیز می باشند، پس از پیامبر 
(ص) شایستھ ترین افراد برای ادارۀ امور مسلمین ھستند، چراکھ ولایت آن ھا برگرفتھ از ولایت 

رسول خدا (ص) است و ولایت رسول خدا (ص) برگرفتھ از ولایت الھی. 

  
ولما قرنت في ھذه الآیة بولایة الله فلا معنى لصرفھا لغیر ولایة الملك والتصرف 

وتدبیر الأمور الدینیة والدنیویة، وقال تعالى: 

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾([56]).  ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهََّ وَأطَِیعُوا الرَّ

ازآنجاکھ در این آیھ ولایت ایشان با ولایت الھی قرین شده است، پس ھیچ معنایی بر تصرف 
حکومت و تدبیر امور دینی و دنیوی مسلمین توسط غیر آن ھا وجود ندارد. خداوند می فرماید: 



 ﴿ای کسانی کھ ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالأمر خویش فرمان 
برید﴾؛(1). 

  
وأولي الأمر ھنا ھم الأئمة المعصومون  الاثنا عشر بعد النبي ، ولو كان غیرھم 

لكان الأمر بالطاعة لمن یعصي أو من یخطئ طاعة مطلقة؛ لأنھّا قرُنت بطاعة الله 
سبحانھ، وھذا غیر صحیح؛ لأنّ معناه إنّ الله یأمرنا بإطاعة أعدائھ، وعلى أقل 

تقدیر فإنّ معناه الأمر بمعصیة الله والعیاذ با�. 

در اینجا منظور از اولوالأمر، ائمۀ دوازده گانۀ معصوم (ع)، پس از پیامبر (ص) می باشد؛ اگر 
منظور غیر از آن ھا باشد، فرمان بھ اطاعت مطلق از فردی می دھد کھ گناه می کند یا خطایی از 
او سر می زند؛ زیرا اطاعت از او با اطاعت از خداوند قرین شده است کھ این نمی تواند صحیح 
باشد؛ زیرا در این صورت بھ این معناست کھ خداوند ما را بھ اطاعت از دشمنانش و یا دست کم 

بھ معصیت خودش (پناه بر خدا) فرمان داده است! 

  
فتبین أنّ المأمور بإطاعتھ بعد النبي  ھم علي وولده المعصومون . وعصمتھم 

من الذنوب قد نص علیھا القرآن، قال تعالى: 

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِیراً﴾([57]).  ﴿إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَُّ لیِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

روشن شد، کسی کھ بعد از پیامبر (ص) بھ اطاعت از آن ھا امر شده است، علی و فرزندان 
معصومش (ع) ھستند و عصمت آن ھا از گناه، در قرآن بھ صراحت ذکر شده است. خداوند 

متعال می فرماید: 

 ﴿خداوند می خواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند و شما را چنان کھ باید، پاک سازد﴾؛(1). 

  
ونص النبي  على إنھّم علي وفاطمة والحسنان ، كما ورد في تفسیر كثیر من 

المفسرین ([58]). 

ھمان گونھ کھ بسیاری از مفسرین توضیح داده اند پیامبر (ص) بھ صراحت اعلام فرموده است کھ 
منظور از اھل بیت، علی، فاطمھ، حسن و حسین(ع) می باشد.(2) 

  
  



وقال النبي  في حجة الوداع في غدیر خم وقت الظھر: (أیھا الناس ألست أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى یا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فھذا علي مولاه 

اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ وأدر الحق 
معھ حیثما دار)([59]). 

پیامبر (ص) در حجة الوداع در محلی بنام غدیر خم ھنگام ظھر فرمود: (ای مردم آیا من از شما 
بر خودتان اولی تر نیستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا. فرمود: پس ھرکس من مولای او ھستم، 

علی مولای اوست؛ خدایا، برای کسانی کھ یاری اش کنند، یار باش و با دشمنانش، دشمن؛ آنان 
کھ او را پیروز گردانند، پیروز گردان و کسانی کھ او را رھایش کنند، رھا بفرما؛ و بھ ھر 

سمت کھ رو کند، حق را بھ ھمان سمت بگردان)؛(1). 

  
وفي ھذا الحدیث أثبت النبي  ولایتھ لعلي ابن أبي طالب (ع)، والنبي  أولى 

بالمؤمنین من أنفسھم، وھذا الحدیث متواتر عن النبي  ومصادره بالعشرات من 
كتب المسلمین أوردوا أن الرسول  طلب من المسلمین مبایعة علي بن أبي طالب 

(ع) بعد خطبتھ في حجة الوداع في غدیر خم، وقد بایعھ أبو بكر وعمر وسلما 
علیھ بإمرة المؤمنین ([60])، وسنسأل ویسألون یوم لا ینفع مال ولا بنون إلاّ من 

أتى الله بقلب سلیم. 

در این حدیث، پیامبر (ص) ولایت حضرت علی (ع) بعد از خودش را ثابت می کند. پیامبر 
(ص) بر مؤمنین از خودشان سزاوارتر است و این حدیث از پیامبر (ص) متواتر و منبع آن در 
ده ھا کتاب از کتاب ھای مسلمانان آمده است؛ آورده شده است کھ پیامبر (ص) پس از خطبھ اش 
در حجة الوداع در محلی بنام غدیر خم از مسلمانان خواست تا با حضرت علی (ع) بیعت کنند و 

در آن ھنگام ابوبکر و عمر با ایشان بیعت نمودند و با [لقب] امیرالمؤمنین، بھ او سلام دادند. 
(2). از ما و ھمچنین از آن ھا خواھند پرسید؛ روزی کھ نھ مال و نھ فرزندان ھیچ نفعی ندارند، 

مگر آنان کھ با قلبی سلیم بھ پیشگاه خداوند حاضر شوند. 

  
 أمّا الأئمة من ولد علي  فقد نص علیھم النبي كما روي عن جابر بن عبد الله 

الأنصاري (رض)، قال لما قال الله تعالى: 

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ  ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهََّ وَأطَِیعُوا الرَّ
سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ  فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهَِّ وَالرَّ

وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً﴾([61]). 



اما در مورد امامان از نسل حضرت علی (ع)، پیامبر (ع) [در حدیثی] بھ نقل از جابر بن عبدالله 
انصاری (رض)تک تک آن ھا را ذکر فرمود. گفت ھنگامی کھ خداوند فرمود: 

 ﴿ای کسانی کھ ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالأمر خویش فرمان برید 
و چون در امری اختلاف کردید اگر بھ خدا و روز قیامت ایمان دارید، بھ خدا و پیامبر رجوع 

کنید کھ خیر شما در این است و سرانجامی بھتر دارد﴾؛(1) ، 

  
قلت: یا رسول الله  عرفنا الله فاطعناه وعرفناك فأطعناك فمن أولي الأمر الذین 

أمرنا الله بطاعتھم … قال: (ھم خلفائي یا جابر وأولیاء الأمر بعدي أولھم آخي 
علي (ع) ثم من بعده الحسن (ع) ولده ثم الحسین (ع) ثم علي بن الحسین 

علیھما السلام ثم محمد بن علي علیھما السلام وستدركھ یا جابر فإذا أدركتھ 
فأقرئھ مني السلام ثم جعفر بن محمد علیھما السلام ثم موسى بن جعفر علیھما 

السلام ثم علي بن موسى الرضا علیھما السلام ثم محمد ابن علي علیھما السلام 
ثم علي بن محمد علیھما السلام ثم الحسن بن علي علیھما السلام ثم محمد بن 

الحسن علیھما السلام یملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً) ([62]). 

بھ محضر پیامبر (ص) عرض کردم: ای رسول الله، خدا را شناختیم و اطاعتش کردیم و شما را 
شناختیم و اطاعتتان کردیم، اما اولوالأمر کھ خداوند ما را بھ اطاعتشان دعوت می کند چھ کسانی 

ھستند... فرمود: (ای جابر، آن ھا جانشین و اولیای امر پس از من ھستند؛ اولینِ آن ھا برادرم 
علی (ع) سپس فرزندانش حسن و حسین (علیھما السلام)؛ پس از آن ھا علی بن الحسین (ع)، 
محمد بن علی (ع) و عمر تو تا زمان او کفاف خواھد داد، چون او را دیدی، سلام مرا بھ او 

برسان؛ پس از او جعفر بن محمد (ع)، موسی بن جعفر (ع)، علی بن موسی الرضا (ع)، محمد بن 
علی (ع)، علی بن محمد (ع)، حسن بن علی (ع) و محمد بن الحسن (ع) کھ با آمدنش دنیا را پر از 

عدل و داد می کند، پس ازآنکھ پر از ظلم و جور گشتھ است)؛(2). 

  
كما قال  للحسین (ع): (ھذا ولدي الحسین إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة 

تاسعھم قائمھم أفضلھم) ([63]). 

ھمان طور کھ پیامبر (ص) در مورد حسین (ع) فرموده است: (این فرزندم حسین، امام، پسر 
امام و برادر امام است و پدرِ نھُ امام می باشد کھ نھمین آن ھا قائم آن ھا و برترینشان است). (1) 

  
وسورة القدر دالة على إمامتھم  ونزول الأمر مع الملائكة والروح علیھم في لیلة 

القدر بعد مضي رسول الله ، وإلاّ لقیل بمضیھا معھ، وھو باطل لورود النقل 
ببقائھا بعده ، وإنھا في العشر الأواخر من رمضان ([64]). 



سورۀ قدر نیز گواھی بر امامت آن ھاست و فرود آمدن امر ھمراه با ملائکھ و روح بر آن ھا در 
شب قدر، پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) گواه بر آن می باشد؛ وگرنھ پس از رحلت پیامبر 

(ص)، تمام می شد کھ این باطل است. پس از پیامبر (ص) شب قدر ھمچنان باقی است و در ده 
شب آخر ماه رمضان قرار دارد.(2) 

  
ھذا والدلائل على إمامة علي وولده  الاثني عشر المعصومین بعد النبي  كثیرة، 

وما ذكرتھ الیسیر وأعتذر إلى الله ورسولھ والأئمة  والمؤمنین من التقصیر. فلم 
یبق عذر لمن انحرف عنھم واتبع من اغتصب حقھم وھو یعلم أنّ الأمر لھم 

ولیس لھ من الأمر شيء، قال أمیر المؤمنین (ع): (أما والله لقد تقمصھا فلان 
(یعني أبا بكر) وإنھ لیعلم أنّ محلي منھا محل القطب من الرحى ینحدر عني 

السیل ولا یرقى إلي الطیر، فسدلت دونھا ثوباً وطویت عنھا كشحاً، وطفقت أرتئي 
بین أن أصول بید جذّاء أو أصبر على طخیة عمیاء یھرم فیھا الكبیر ویشیب فیھا 

الصغیر ویكدح فیھا المؤمن حتى یلقى ربھ، فرأیت أنّ الصبر على ھاتا أحجى 
فصبرت وفي العین قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نھبا، حتى مضى الأول 

لسبیلھ فأدلى بھا إلى فلان (یعني عمر بن الخطاب) بعده ثم تمثلّ قول الأعشى: 

شتان ما یومي على كورھا ... ویوم حیان أخي جابر 

دلایل امامت حضرت علی و فرزندانش(ع) کھ معصوم ھستند، بعد از پیامبر (ص) بسیار است. 
آنچھ ذکر کردم طرفھ ای بیش نیست و از این بابت از خداوند و رسولش و ائمۀ اطھار(ع) و 

مؤمنان پوزش می طلبم؛ بنابراین ھیچ عذر و بھانھ ای برای کسی کھ از راه آن ھا منحرف می شود 
و راه غاصبین حقشان را در پیش می گیرد، باقی نمی ماند؛ درحالی کھ او می داند امامت 

مخصوص آن ھاست و نھ برای او و او ھیچ حقی در این زمینھ نداشتھ است. امیر مؤمنان (ع) 
می فرماید: (آگاه باشید، بھ خدا سوگند کھ فلانی [منظور أبوبکر] خلافت را چون جامھ اى بر تن 

کرد، درحالی کھ نیک مى دانست کھ جایگاه من نسبت بھ آن، چونان محور است بھ آسیاب؛ سیل ھا 
از من فرو مى ریزد و پرنده را یاراى پرواز بھ قلۀ رفیع من نیست؛ پس میان خود و خلافت 
پرده اى آویختم و از آن چشم پوشیدم و بھ دیگر سو گشتم و رخ برتافتم. در اندیشھ شدم کھ با 

دست شکستھ بتازم یا بر آن فضاى ظلمانى شکیبایى ورزم؛ فضایى کھ بزرگسالان در آن 
سال خورده شوند و خردسالان بھ پیرى رسند و مؤمن، ھمچنان رنج کشد تا بھ لقاى پروردگارش 
نائل آید. دیدم شکیبایى در آن حالت خردمندانھ تر است و من طریق شکیبایى گزیدم، در حالى کھ 

ھمانند کسى بودم کھ خاشاک بھ چشمش رفتھ و استخوان در گلویش مانده باشد. مى دیدم کھ 
میراث من بھ غارت مى رود؛ تا آن نخستین، بھ سراى دیگر شتافت و مسند خلافت را بھ دیگرى 

واگذاشت [منظور عمر بن خطاب]، بعد از او تمثیلی از این سخن شاعر نابینا بود: 

چھ فرق بزرگى است میان زندگى من بر پشت این شتر/ و زندگى حیان، برادر جابر 



  
فیا عجباً بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ (حیث إنّ أبا بكر قال على المنبر أقیلوني 

فلست خیركم وعلي فیكم) إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ لشد ما تشطرا ضرعیھا 
فصیرھا في حوزة خشناء یغلظ كلامھا ویخشن مسھا ویكثر العثار فیھا والاعتذار 

منھا، فصاحبھا كراكب الصعبة إن أشنق لھا خرم وإن أسلس لھا تقحم فمني 
الناس لعمر الله بخبط وشماس (أي خروج عن صراط الله المستقیم؛ لأنّ عمر أخذ 

یحلل ویحرّم على ھواه فحرم متعتي النساء والحج، ورفع حي على خیر العمل 
من الآذان وتخبط في المواریث تخبط العشواء)، وتلون واعتراض، فصبرت على 

طول المدّة وشدة المحنة، حتى إذا مضى لسبیلھ جعلھا في جماعھ زعم أني 
أحدھم فیا � وللشورى، متى اعترض الریب فيّ مع الأول منھم ( یعني أبا بكر) 

حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر (تحقیراً لشأنھم)، لكني أسففت إذ أسفوا وطرت 
إذ طاروا فصغى رجل منھم لضغنھ (سعد بن أبي وقاص)، ومال آخر لصھره (أي 
عبد الرحمن بن عوف) مع ھن وھن (یشیر إلى وضاعة القوم) إلى أن قام ثالث 

القوم نافجاً حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ (یشیر إلى عثمان ویمثلھ بالدابة التي لیس 
لھا ھم إلاّ العلف والروث) وقام معھ بنو أبیھ (أي بنو أمیة لعنھم الله وھم الشجرة 

الملعونة في القرآن) یخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربیع، إلى أن انتكث 
فتلھ وأجھز علیھ عملھ وكبت بھ بطنتھ (أي قتلتھ بطنھ الملیئة بمال الله 

المغصوب)، فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ینثالون عليَّ من كل جانب 
حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي، مجتمعین حولي كربیضة الغنم، فلما 

نھضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنھم لم یسمعوا كلام الله 
حیث یقول: 

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلھَُا للَِّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلا فسََاداً وَالْعَاقبِةَُ  ﴿تلِْكَ الدَّ
للِْمُتَّقیِنَ﴾([65]). 

اى شگفتا، در آن روزھا کھ زمام کار را بھ دست گرفتھ بود، ھمواره مى خواست کھ مردم 
معافش دارند [در آن زمان ابوبکر بالای منبر می گفت تا زمانی کھ علی میان شماست من 

شایستۀ شما نیستم]؛ ولى در سراشیب عُمْر، عَقد آن عروس را بعد از خود بھ دیگرى بست. 
بنگرید کھ چگونھ دو پستانش را، آن دو، میان خود تقسیم کردند و شیرش را دوشیدند؛ پس 

خلافت را بھ عرصھ اى خشن و ناھموار افکند؛ عرصھ اى کھ درشتى اش پاى را مجروح مى کرد 
و ناھموارى اش، رونده را بھ رنج مى افکند. لغزیدن و بھ سر درآمدن و پوزش خواستن فراوان 
شد. صاحب آن مقام، چونان مردى بود سوار بر اشترى سرکش کھ ھرگاه مھارش را مى کشید، 

بینى اش مجروح می شد و اگر مھارش را سست مى کرد، سوار خود را ھلاک مى ساخت 
[منظور، خروجشان از صراط مستقیم خداوند است؛ چراکھ عمر بھ سلیقۀ خود، حلال را حرام و 

حرام را حلال می کرد؛ کھ نتیجۀ آن تحریم ازدواج موقت و حج و حذف عبارت «حیّ على 



خیر العمل» از اذان بود]. بھ خدا سوگند کھ در آن روزھا مردم، ھم گرفتار خطا بودند و ھم 
سرکشى، ھم دست خوش بى ثباتى بودند و ھم اعراض از حق؛ و من بر این زمان دراز درگرداب 

محنت، شکیبایى مى ورزیدم تا او نیز بھ جھان دیگر شتافت و امر خلافت را در میان جماعتى 
قرار داد کھ مرا ھم یکى از آن قبیل مى پنداشت؛ و پناه بر خدا از این شورا! کھ چگونھ در 

منزلت و مرتبت من نسبت بھ خلیفۀ نخستین [منظور أبابکر] تردید روا داشتند کھ اینک با چنین 
مردمى ھم سنگ و ھم طرازم شمارند [تحقیر جایگاه آن ھا]. ھرگاه چون پرندگان، رو بھ زمین 

شیرجھ می زدند یا بال  زده و پرواز می کردند، من راه مخالفت نمى پیمودم و با آنان ھمراھى 
مى نمودم. یکى از ایشان کینۀ دیرینھ اى را کھ با من داشت [منظور سعد بن ابی وقاّص] یاد آورد و 

آن دیگر [منظور عبد الرحمن بن عوف] نیز از من روى بتافت و بھ داماد خود گرایش یافت و 
کارھاى دیگر کردند کھ من از گفتنشان کراھت دارم [اشاره بھ فرومایگی قوم]. آنگاه سوّمى 

برخاست، در حالى کھ از پرخوارگى، باد بھ پھلوھا افکنده بود و چونان چھارپایی کھ ھمّى جز 
خوردن در اصطبل نداشت [اشاره بھ عثمان و او را بھ چھارپایی تشبیھ می فرماید کھ فکری جز 
خوردن و چریدن ندارد]. خویشاوندان پدری اش با او ھم دست شدند [منظور بنی امیھ لعنت خدا 
بر آن ھا باد یا ھمان شجرۀ خبیثھ ای کھ در قرآن آمده است] و مال خدا را چنان با شوق و میل 

فراوان خوردند کھ اشتران، گیاه بھارى را؛ تا سرانجام، آنچھ را تابیده بود، باز شد و کردارش، 
قتلش را در پى  داشت و شکم بارگی اش بھ سر درآوردش [منظور، شکمش کھ پر از مال غصبی 
خداوند بود او را بھ ھلاکت رساند]. بھ  ناگاه، دیدم کھ انبوه مردم روى بھ من نھاده اند، انبوه چون 
یال ھاى کفتاران، گرد مرا از ھر طرف گرفتند، چنان کھ نزدیک بود استخوان ھاى بازو و پھلویم 

را زیر پاى فروکوبند و رداى من از دو سو بدرید. چون رمۀ گوسفندان مرا دربرگرفتند؛ اما 
ھنگامى کھ زمام کار را بھ دست گرفتم جماعتى از ایشان عھد خود را شکستند و گروھى از دین 

بیرون شدند و قومى ھم دست ستم کاران گردیدند. گویى، سخن خداى سبحان را نشنیده بودند کھ 
مى فرماید: 

(سراى آخرت از آنِ کسانی است کھ در زمین، نھ برترى مى جویند و نھ فساد مى کنند و سرانجام 
نیکو از آنِ پرھیزگاران است). 

  
بلى، والله لقد سمعوھا ووعوھا، ولكنھم حلیت الدنیا في أعینھم وراقھم زبرجھا. 

آرى، بھ خدا سوگند کھ شنیده بودند و بھ خاطر سپرده بودند، ولى دنیا در نظرشان آراستھ جلوه 
کرده و زر و زیورھاى آن فریبشان داده بود. 

  
أمّا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود 

الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا یقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم 
لألقیت حبلھا على غاربھا، ولسقیت آخرھا بكاس أولھا ولألفیتم دنیاكم ھذه أزھد 

عندي من عفطة عنز) ([66]). 



بدانید، سوگند بھ کسى کھ دانھ را شکافت و جانداران را آفرید، اگر انبوه آن جماعت نمى بود و با 
وجود ناصر، حجت تمام نمی شد و خدا از عالمان پیمان نگرفتھ بود کھ در برابر شکم بارگى 

ستم کاران و گرسنگى ستم کشان خاموشی نگزینند، افسارش را بر گردنش مى افکندم و رھایش 
مى کردم و در پایان با آن، ھمان می کردم کھ در آغاز کرده بودم و مى دیدید کھ دنیاى شما نزد 

من، از عطسۀ ماده بزى ھم کم ارج تر است). 

  
وقال(ع): (یا أیھا الناس اسمعوا قولي واعقلوه عني فإنّ الفراق قریب أنا إمام 

البریة، ووصي خیر الخلیقة، وزوج سیدة نساء الأمة، وأبو العترة الطاھرة، 
والأئمة الھادیة، أنا أخو رسول الله  ووصیھ وولیھ ووزیره وصاحبھ وصفیھ 

وحبیبھ وخلیلھ، أنا أمیر المؤمنین، وقائد الغر المحجلین وسید الوصیین، حربي 
حرب الله، وسلمي سلم الله وطاعتي طاعة الله وولایتي ولایة الله، وشیعتي أولیاء 

الله، وأنصاري أنصار الله، والله الذي خلقني ولم أك شیئاً لقد علم المستحفظون 
من أصحاب محمد  أنّ الناكثین والقاسطین والمارقین ملعونین على لسان النبي 

الأمي، وقد خاب من افترى) ([67]). 

امام علی (ع) ھمچنین فرمود: (ای مردم، سخن مرا بشنوید و در آن تعقل کنید کھ زمان جدایی 
نزدیک است. من امام مردم و وصی بھترین خلیفھ و ھمسر برترین زنان امت و پدر عترت 

طاھره و ائمۀ ھدایتگر می باشم. من برادر رسول خدا (ص) و وصی او و ولی او و وزیر او و 
انتخاب شدۀ او و حبیب او و دوست او ھستم. من امیرالمؤمنین، پیشوای پیشانی سفیدان و آقای 
اوصیا ھستم. جنگ من، جنگ خدا و صلح من، صلح خدا و اطاعت از من، اطاعت از خدا و 

ولایت من، ولایت خداست. شیعیان من، اولیای خدا و انصار من، انصار خدا ھستند. قسم بھ 
خداوندی کھ مرا آفرید درحالی کھ چیزی نبودم، حافظان اصحاب رسول خدا (ص) می دانند کھ 

ناکثین و قاسطین و مارقین بر زبان نبی امّی، ملعون ھستند و ناامید است ھر کھ افترا ببندد).(1) .
 (1)

  
ولما جاءت الخلافة إلى أمیر المؤمنین علي (ع) حاول أن یسیر بالمسلمین إلى 
الله ویخرجھم من الظلمات إلى النور وینشر العدل بعد انتشار الظلم على ید ولاة 
عثمان، ولكن أنى لھ ذلك والناس عبید الدنیا والدین لعق على ألسنتھم إلاّ القلیل 
ممن وفى بعھد الله، وأنىّ لھ ذلك وقد قفز إلى السلطة ابن أبي سفیان قائد الكفار 

وابن ھند آكلة كبد حمزة سید الشھداء، وكان ما كان من جھاده (ع) للناكثین 
والقاسطین والمارقین لعنھم الله جمیعاً مما لا یخفى على أحد، فبینّ (ع) حقھّ 

وأرشد الناس إلى صراط الله المستقیم لئلا تكون للناس حجة في الانحراف عن 
الأئمة، ولكن الناس خذلوھم ولم ینصروھم فقتل معاویة (لعنھ الله) الحسن (ع)، 
وقتل یزید (لعنھ الله) الحسـین (ع) ولم ینصر الحسین (ع) إلاّ سبعین أو یزیدون 



قلیلاً، وھو خامس أصحاب الكساء وسید شباب أھل الجـنة وآخر ابن بنت نبي 
على وجھ الأرض، وثالث أوصیاء رسول الله . ولك أن تعرف إلى أي حال من 

الخضوع والاستسلام للطاغوت وصل المسلمون في عھد الحسین (ع) أدّى بھ 
إلى أن یضحي بذریة رسول الله  وبنفسھ المقدسة؛ لینبھ المسلمین إنھم ابتعدوا 
عن الدین وخرجوا من ولایة الله إلى ولایة الطاغوت والشیطان بالخضوع لیزید 

وأمثالھ لعنھم الله. 

زمانی کھ خلافت بھ دست أمیرمؤمنان افتاد سعی کرد تا مسلمانان را بھ سوی خداوند ھدایت کند 
و آن ھا را از تاریکی ھا بھ سوی نور رھایی بخشد و عدل و داد را بگستراند، آن ھم بعد از انتشار 

ظلم بھ دست والیان عثمان؛ اما این چگونھ میسر بود، درحالی کھ مردم، بندگان دنیا شده بودند و 
دین، تنھا لقلقۀ زبانشان بود، مگر تعداد کمی کھ بھ عھد خدا وفادار ماندند؛ و این چگونھ میسر 
می شد وقتی کھ پسر ابی سفیان، فرمانده ارتش کفر و فرزند ھند خورندۀ جگر حمزۀ سید الشھدا، 

بر تخت سلطنت نشست و روزھای بسیار را در جھاد با ناکثین، قاسطین و مارقین کھ لعنت خدا 
بر آن ھا باد سپری کرد؛ تا بر کسی پوشیده نباشد کھ ایشان (ع) حق خویش را بر ھمھ آشکار 

ساخت و مردم را بھ صراط مستقیم خداوند رھنمون ساخت تا حجتی برای دوری مردم از ائمھ 
باقی نمانده باشد؛ اما مردم او را واگذاشتند و بھ یاری اش نشتافتند. سرانجام معاویھ کھ لعنت خدا 

بر او باد، امام حسن  (ع) را شھید کرد و یزید کھ لعنت خدا بر او باد، امام حسین  (ع) را بھ 
شھادت رساند و جز ھفتاد و اندی نفر، کسی بھ یاری امام حسین (ع) نشتافت؛ درحالی کھ او 

پنجمین نفر از اصحاب کساء و سید جوانان اھل بھشت و آخرین نوۀ دختری رسول خدا (ص) 
بر زمین و سومین وصی رسول خدا (ص) بود. باید بدانید کھ در زمان امام حسین (ع) مسلمانان 
در چھ حدی از خضوع و تسلیم شدن در برابر طاغوت بودند؛ تا بھ این حد کھ ذریۀ رسول خدا 
(ص) با قربانی کردن خود بھ مسلمانان ھشدار داد کھ آن ھا از دین دور گشتھ و از ولایت خدا 

خارج و با خضوع در برابر یزید و امثال او کھ لعنت خدا بر آن ھا باد، بھ ولایت طاغوت و 
شیطان وارد شده اند. 

  
وھكذا واصل أوصیاء رسول الله  بعد الحسین (ع) طریق الجھاد في سبیل الله 
ودعوة الناس للعودة إلى الدین الإسلامي الأصیل الذي جاء بھ محمد ، لا الذي 

یریده الطواغیت الذین تسلطوا على ھذه الأمة، وكان لدم الحسین (ع) أثر كبیر 
في عودة الكثیر من المسلمین إلى ولایة الله سبحانھ، وبدأت منذ ذلك الوقت 

تتشكل قاعدة إسلامیة شعبیة یقودھا آل محمد  تمثل الإسلام الحقیقي المحمدي 
الأصیل، واستمروا  في الدعوة إلى الله، واستمر الطواغیت في الدعوة إلى 

الشیطان، ووجدوا من یعاونھم ممن طلبوا الدنیا بالدین. 

بعد از امام حسین (ع)، اوصیای پیامبر خدا (ص) جھاد در راه خدا را ادامھ دادند و مردم را بر 
دین اسلامی کھ پیامبر خدا حضرت محمد (ص) آورده بود دعوت کردند؛ برخلاف خواست 

طاغوت ھا کھ بر این امت مسلط شده بودند. خون امام حسین (ع) اثر بزرگی در بازگشت 



مسلمانان بھ ولایت خداوند سبحان و متعال داشت. از آن زمان، تشکیلات اسلامی مردمی بھ 
رھبری خاندان پیامبر(ع) کھ نشانگر اسلام ناب محمدی است شروع شد و ایشان(ع) دعوت در 
راه خداوند را ادامھ دادند؛ و از سوی دیگر، طاغوتیان، کسانی را از بین افرادی کھ دنیا را از 

راه دین طلب می کردند، برای یاری خود پیدا می کردند. 

  
وأوذي أوصیاء النبي  غایة الأذى وقتل شیعتھم وفعل بھم طواغیت ھذه الأمة كما 

فعل فرعون بالمؤمنین من بني إسرائیل، وقطعت الأیدي والأرجل وصلب 
المؤمنون على جذوع النخل، ولكنَّ للحق أھلاً، وكلمّا ألحوا على المؤمنین بالأذى 

تشیع الناس بالآلاف. 

اوصیای پیامبر(ع) نھایت آزار و اذیت را تحمل کردند و شیعیانشان بھ قتل رسیدند و طاغوت ھا 
با این امت، ھمان کارھایی را کردند کھ فرعون با بنی اسرائیل می کرد: بریدن دست ھا و پاھا و 

مصلوب شدن بر تنۀ درخت خرما؛ اما حق را اھلی است و ھرچھ بیشتر مؤمنین را مورد آزار و 
اذیت قرار می دادند دوست داران حق بیشتر می شد و ھزاران نفر بھ تشیعّ روی می آوردند. 

  
ولمّا وصلت الإمامة إلى خاتم أوصیاء آل محمد  شاء الله سبحانھ أن یحفظھ 

فیغیبھ عن عیون الطواغیت لئلا یقتلوه كما قتلوا آباءه  ، وظل یقود الأمة 
الإسلامیة لمدّة تزید على سبعین عاماً من خلال أشخاص من خلص المؤمنین 

كانوا یتصلون بھ بشكل مباشر وینقلون كتب المسلمین إلیھ وأجوبتھ على 
المسائل وتوجیھاتھ (ع). 

ھنگامی کھ امامت بھ آخرین وصی پیامبر(ع) رسید، خداوند اراده فرمود تا او را حفظ کند؛ او را 
از چشم طاغوتیان غایب کرد تا او را نیز ھمانند پدرانش(ع) بھ قتل نرسانند. رھبری امت 

اسلامی بیش از ھفتاد سال توسط نوّابان امام (ع) صورت گرفت؛ کسانی کھ از بھترین مؤمنین 
خالص بودند کھ می توانستند با ایشان (ع) رابطۀ مستقیم داشتھ باشند. آنان نامھ ھای مسلمانان را 

برای امام (ع) می بردند و پاسخ ھا و توجیھات ایشان (ع) را برایشان می آوردند. 

  
ولما انقضت ھذه المدّة شاء الله أن یغیبھ الغیبة الطویلة حتى یأذن الله لھ بالقیام 
عندما یتھیأ جیل من ھذه الأمة لنصرتھ ونصرة دین الله لیظھر على الدین كلھ، 
وقد ورد عنھ (ع) وعن آبائھ بعض الروایات التي یستفاد منھا أنّ قیادة الأمة 

الإسلامیة دینیاً ودنیویاً ھي لرواة حدیثھم. 



زمانی کھ این مدت بھ پایان رسید، خواست خدا بر آن شد کھ امام (ع) بھ مدت طولانی از نظرھا 
غایب باشد؛ تا زمانی کھ نسلی در این امت بھ وجود آید کھ برای یاری او و یاری دین خدا تا 

غالب شدن دین خدا بر تمام ادیان، آمادگی لازم را داشتھ باشند. از امام (ع) و اجداد ایشان برخی 
روایات آمده است کھ از آن ھا این چنین برداشت می شود کھ رھبران دینی و دنیوی امت اسلامی، 

کسانی ھستند کھ احادیث آن ھا را نقل می کنند. 

  
وفسّر البعض رواة الحدیث؛ الفقھاء العدول في زمن غیبتھ، ھذا في حال عدم 

وجود نائب خاص عنھ (ع) یرسل عنھ وینقل أوامره للمؤمنین. 

برخی تفسیر کرده اند کھ راویان حدیث، فقھای عادل در زمان غیب ایشان (ع) ھستند و این در 
زمانی است کھ نائب خاص امام (ع) کھ احکام و دستوراتش را بھ مؤمنین منتقل کند، وجود 

نداشتھ باشد. 

  
أمّا في حالة إرسالھ (ع) رسولاً منھ فیجب طاعتھ حتى على الفقھاء، بل یجب 

علیھم نصرتھ، وإذا خذلوه أو عصوا أوامره فھم خارجین عن ولایة أھل البیت ، 
ولا یجب طاعتھم، بل یجب مخالفتھم وطاعة الرسول المرسل من الإمام (ع). 

اما زمانی کھ ایشان (ع) فرستاده ای از طرف خود بفرستد، اطاعت از او بر فقھا واجب می شود 
و حتی یاری او برایشان واجب می شود و اگر او را تنھا بگذارند و یا نافرمانی اش نمایند، از 

ولایت اھل بیت(ع) خارج می شوند؛ در این صورت، اطاعت از آن ھا [فقھا] واجب نیست، بلکھ 
واجب، مخالفت با آن ھا و اطاعت از فرستاده ای است کھ امام (ع) ارسال نموده است، می باشد. 

  
جاء في كتاب ذخیرة الصالحین للشیخ عبد الكریم الزنجاني (رحمھ الله) ص 

٧-٨-٩: (وأمّا ولایة المجتھد الجامع لشرائط الإفتاء فھي فرع مشتق عن ولایة 
الإمام (ع) المشتقة عن ولایة النبي  المشتقة عن الولایة الإلھیة والسلطة 

الربوبیة. 

در کتاب ذخیرۀ صالحین اثر شیخ عبدالکریم زنجانی (رحمھ الله) در صفحات ٧ تا ٩ آمده است: 
(اما ولایت مجتھد واجد شرایط بر فتوا، قسمتی از ولایت امام (ع) است کھ خود بخشی از ولایت 

پیامبر (ص) می باشد؛ کھ برگرفتھ از ولایت خداوند و حاکمیت الھی است. 

  



وتوضیح ذلك: أنّ من الواضح البدیھي أنّ سلطان الخالق جلت قدرتھ على 
مخلوقاتھ أسمى أنواع السلطنة واشد أنحاء الولایة، وقد اشتقت من ھذه الولایة 

الإلھیة والسلطنة الربوبیة ولایة النبي وھي المنوّه بھا في قولھ تعالى: ﴿النَّبيُِّ 
أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ﴾([68])، ثم اشتقت من ھذه الولایة النبویة ولایة الإمام 

(ع)كما أشار إلیھ رسول الله  في حدیث الغدیر المروي بالطرق الصحیحة 
المتواترة في كتب الفریقین فقد مھد رسول الله  لولایة الإمام بقولھ:(ألست أولى 

بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فھذا علي مولاه)([69]) الخ .. لكي 
یكون ھذا التمھید قرینة قطعیة على أنھّ  أراد معنى الأولى بالتصرّف من كلمة 

المولى وأظھر أنّ ولایة الإمام (ع) فرع لولایة النبي ومرتبھ منھا. 

توضیح مطلب: بدیھی است کھ حاکمیت خالق کھ تجلی قدرت او بر تمام مخلوقات است، بالاترین 
انواع حاکمیت و محکم ترین ولایت است. از مشتقات این ولایت الھی و حاکمیت رباّنی، ولایت 

پیامبر خدا (ص) می باشد کھ در این آیھ ذکر شده است: ﴿پیامبر نسبت بھ مؤمنان از خودشان 
سزاوارتر است﴾؛(1) ؛ سپس از ولایت پیامبر خدا (ص)، ولایت امام علی (ع) مشتق شد، 

ھمان گونھ کھ رسول خدا (ص) در حدیث غدیر اشاره فرمود و بھ طرق صحیح و متواتر از 
طریق منابع شیعھ و سنتّ نقل شده است. پیامبر خدا (ص) با این سخن خود برای ولایت امام 

علی (ع) زمینھ سازی نمود: (آیا من نسبت بھ مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر نیستم؟ گفتند: 
بلھ. ادامھ داد: ھرکس کھ من مولا وآقای اویم، علی مولا وآقای اوست...).(2) این زمینھ سازی 
یک دلیل قطعی از پیامبر (ص) است کھ می خواھد اولین معنا از کلمھ (مولا) را روشن کند، 

یعنی ولایت امام علی (ع) فرعی از ولایت پیامبر (ص) و از آن نوع می باشد. 

  
ویؤیده ما جاء في الأحادیث المستفیضـة من أنّ الإمـام (ع) حجـة الله على 

الناس، وإنّ لھ (ع) سلطنة مطلقة على الرعیة من قبل الله تعالى، وھذه الولایة 
أصل المذھب ودعامتھ التي بني علیھا. 

آنچھ از احادیث بسیار برداشت می شود، این است کھ امام علی (ع) حجت خدا بر مردم است و 
او (ع) حاکمیتی مطلق بر ھمگان دارد کھ از طرف خداوند متعال اعطا شده است. این ولایت، 

اصل مذھب است و مذھب بر این اصل بنا گذارده شده است. 

  
ومن فروع ولایة الإمام (ع) ولایة الفقیھ الجامع لشرائط الإفتاء الملخصة في 

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) بھذه العبارة: (وأمّا من كان من 
الفقھاء صائناً لنفسھ، حافظاً لدینھ، مخالفاً لھواه، مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن 

یقلدوه) ([70]). 



یکی از فروع ولایت امام (ع)، ولایت فقیھ جامع الشرایط بر فتوا می باشد کھ از تفسیری کھ 
منصوب بھ امام حسن عسکری (ع) است بھ طور خلاصھ با این عبارت برداشت می شود: (واما 

اگر فقھایی باشند کھ مسلط بھ نفس خود، محافظ دینش، مخالف با ھوای نفسش، مطیع امر امام 
زمان خود باشد، عوام می توانند از ایشان تقلید کنند).(1) 

  
ولقد بینّ الإمام (ع) حقیقة مخالفة الھوى في الحدیث الذي رواه الطبرسي في 

كتاب الاحتجاج بإسناده عن الإمام الثامن الرضا (ع) أنھ قال: ( قال علي بن 
الحسین علیھما السلام: إذا رأیتم الرجل قد حسن سمتھ وھدي وتماوت في منطقھ 

وتخاضع في حركاتھ فرویداً لا یغرنكم فما أكثر من یعجزه تناول الدنیا وركوب 
المحارم منھا لضعف بنیتھ ومھانتھ وجبن قلبھ فنصب الدین فخاً لھا، فھو لا یزال 

یختل الناس بظاھره فإن تمكن من حرام اقتحمھ، وإذا وجدتموه یعف عن المال 
الحرام فرویداً لا یغرنكّم فإنّ شھوات الخلق مختلفة فما أكثر من ینبو عن المال 

الحرام وإن كثر ویحمل نفسھ على شوھاء قبیحة فیأتي منھا محرماً، فإذا 
وجدتموه یعفو عن ذلك لا یغرنكّم حتى تنظروا ما عقدة عقلھ فما أكثر من ترك 
ذلك أجمع ثم لا یرجع إلى عقل متین فیكون ما یفسده بجھلھ أكثر مما یصلحھ 
بعقلھ بجھده، فإذا أوجدتم عقلھ متیناً فرویداً لا یغرنكّم حتى تنظروا أمع ھواه 

یكون عقلھ؟ أو یكون مع عقلھ ھواه، وكیف محبتھ للرئاسات الباطلة وزھده فیھا 
فإن في الناس من خسر الدنیا والآخرة، بترك الدنیا للدنیا ویرى أنّ لذّة الرئاسة 

الباطلة أفضل من لذّة الأموال والنعم المباحة المحللة فیترك ذلك أجمع طلبا 
للرئاسة الباطلة، حتى إذا قیل لھ اتق الله أخذتھ العزّة بالإثم فحسبھ جھنم ولبئس 
المھاد، وھو یخبط خبط عشواء، یقوده أول باطلھ إلى أبعد الخسارة، ویمدّه ربھّ 

بعد طلبھ لما یقدر علیھ في طغیانھ، وھو یحل ما حرم الله ویحرم ما أحل الله لا 
یبالي ما فاتھ من دنیاه إذا سلمت لھ رئاستھ التي شقي من أجھلھا، فأولئك الذین 
غضب الله علیھم ولعنھم وأعدّ لھم عذاباً مھیناً، ولكن الرجل نعم الرجل ھو الذي 
جعل ھواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضا الله یرى الذل مع الحق أقرب إلى 

عز الأبد، من العزّ في الباطل ویعلم أنّ قلیل ما یحتملھ من رضاھا ویؤیده إلى 
دوام النعیم في دار لا تبید ولا تنفذ، وإنّ كثیر ما یلحقھ من سرائھا إن اتبع ھواه 

یؤدیھ إلى عذاب لا انقطاع لھ ولا زوال، كذلك الرجل نعم الرجل فبھ فتمسكوا، 
وبسنتھ فاقتدوا، وإلى ربكم فارغبوا، فبھ فتوسلوا فإنھ لا یرد لھ دعوه، ولا یخیب 

لھ طلبھ ([71]).. الخ. 

امام (ع) حقیقت مخالفت با ھوای نفس را در حدیث دیگری بیان فرموده کھ شیخ طبرسی آن را 
در کتاب احتجاج بھ استناد از امام ھشتم، امام رضا  (ع) روایت کرده است. امام رضا (ع) 



فرمود: (امام علی بن حسین (ع) فرمود: اگر دیدید مردی را کھ مقامش بالا رفت و خوب باقی 
ماند و در منطقۀ خویش معروف شد و در حرکاتش فروتنی و از خود گذشتگی دیدید، کمی تأمّل 
کنید؛ زیرا چھ بسیارند کسانی کھ بھ دلیل ضعف، از دنیا عاجزند و بھ دلیل ضعف نیتّ و ترس 

از رسوایی و ضعف قلبشان، از محارم اجتناب می کنند و انتصابات دینی را بھ عنوان تلھ ای قرار 
می دھند و با دین داری و ظاھرسازی پسندیده، مردم را فریب می دھند و اگر توانایی انجام حرام 

را داشتھ باشند، بدانید کھ انجام می دھند. اگر دیدید مردی بھ مال حرام دست نمی زند کمی درنگ 
کنید، زیرا شھوت ھای مردم مختلف است؛ ھرچند کھ بھ مال حرام کھ در اختیارش باشد حتی 

اگر زیاد باشد، دست نمی زند؛ بلکھ خود را مشغول اعمال قبیحی می کند کھ از آن ھا حرام 
برمی آید. اگر دیدید کھ از آن مال حرام گذشت می کند، شما را بھ اشتباه نیندازد. منتظر باشید کھ 

عقلش او را بھ کجا می برد، زیرا خیلی ھا، ھمۀ این موارد را ترک کردند ولی بھ عقل سلیم 
برنگشتند. این شخص آنچھ را کھ با نادانی اش خراب می کند بیشتر از چیزی است کھ با عقلش 

اصلاح می کند. اگر دیدید کاری از روی عقل سلیمش انجام داد باز تأمل کنید واشتباه نکنید، 
صبر کنید و ببینید کھ آیا ھوای نفس بر عقلش حاکم است یا عقلش بر ھوای نفس؟ علاقۀ او بھ 
ریاست ھای باطل و پرھیزگاری اش در آن چگونھ است؟ بعضی از مردم، دنیا و آخرت را از 

دست داده اند، زیرا دنیا را برای دنیا ترک کرده اند و لذت ریاست باطل را بھتر از اموال و 
نعمت ھای حلال می بینند و برای طلب ریاست باطل تمام این ھا را ترک می کنند؛ حتی اگر بھ 

آن ھا بگویند تقوای بھ خدا پیشھ کنید، عزت را در پلیدی می بینند و عاقبت گرفتار جھنم می شوند 
و چھ بد جایگاھی است! شروع بھ کارھای نادرست می کند و این کارھای باطل او را بیشتر بھ 
زوال سوق می دھد؛ تا آنجا کھ بھ بدترین خصلت ھای پست برسد؛ و خداوند او را رھا می کند تا 
ھر چقدر کھ می تواند در طغیانش فرو رود. او حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می کند. 
آنچھ از دنیا از دست می دھد برایش اھمیتی ندارد تا فقط ریاستی کھ برایش مشقت کشیده است، 
باقی بماند. آن ھا مورد عذاب و لعنت خداوند قرار می گیرند و خداوند برایشان عذابی سخت در 

نظر گرفتھ است؛ اما بھترین مردم کسی است کھ ھوای نفس خود را مطیع امر خدا گرداند و 
قوایش را در اختیار رضای خدا قرار دھد و عزت ابدی را در ذلت ظاھری با حق ببیند تا در 

عزت داشتن در باطل. خودش می داند، احتمال کمی دارد کھ رضای نفس، او را بھ نعمت دائمی 
در خانھ ای کھ از بین نمی رود برساند و اگر ھوای نفسش را پیروی کند بھ بسیاری ضررھا و بھ 
عذابی کھ پیوستھ است و پایانی ندارد، می رسد. این چنین مردی، بھترین مرد است، بھ او تمسّک 
جویید و بھ سنتش اقتدا کنید تا بھ خدایتان نزدیک شوید و بھ او متوسل شوید، زیرا خداوند دعای 

او را مستجاب می کند و ھیچ طلبی را از او رد نمی کند)؛(1) و ... 

  
ثم إنّ عناصر ولایة المجتھد الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: 

بنابراین اختیارات ولایت مجتھد جامع الشرایط بر سھ مقام است: 

  
أحدھا: منصب الإفتاء فیما یحتاج إلیھ العامي في عملھ، ومورده المسائل الفرعیة 

والموضوعات الاستنباطیة من حیث ترتیب حكم شرعي علیھا. 



اول: مقام فتوا در مسائلی کھ عوام در عملشان بھ آن نیاز دارند. موارد فتوا، مسائل فرعی و 
موضوعات استنباطی است کھ حکم شرعی از آن ھا خارج می شود. 

  
والثاني: منصب القضاء والحكم فیما یراه حقاً في المرافعات وغیرھا من القضایا 

المخصوصة. 

دوم: مقام قضاوت و دادن حکم در دعواھا و غیره در قضاوت ھای مخصوص. 

  
والثالث: منصب ولایة التصرّف في الأموال والأنفس، وھي مرتبة من الولایة 

العامة قابلة للتفویض). 

سوم: مقام ولایت و تصرف در اموال و جان ھا کھ خود مرتبھ ای از ولایت عام است کھ قابل 
واگذاری (از طرف امام بھ فقیھ) می باشد). [پایان سخن شیخ عبدالکریم زنجانی] 

  
وجاء في كتاب تھذیب الأصول من الزوائد والفضول للسید عبد الأعلى 

السبزواري رحمھ الله في (الجزء الثاني: ص١٢٨): ( ثم إنّ شؤون الفقیھ 
الجامع للشرائط لیست منحصرة في حجیة الفتوى ونفوذ الحكم، بل لھ حجیة 
وجودیة أیضاً ولو كان ساكتا؛ً لأنھّ یصح أن یحتج بھ الله تعالى یوم القیامة، 

ویصح لھ أن یشتكي إلى الله تعالى من الجھّال أن لم یرجعوا إلیھ في فھم الأحكام، 
وقد ورد في الحدیث: (ثلاثة لیشكون إلى ربھم یوم القیامة عالم لا یسُأل عنھ - 

الحدیث -،كما أنّ لھ الولایة الانتظامیة أي نضم دنیا البشر وسیاساتھم نظماً إلھیاً، 
بشرط استیلائھ على الكل في الكل وبسط یده على الحكم من كل حیثیة وجھھ). 

در کتاب (تھذیب الاصول من الزوائد والفضول) نوشتۀ سید عبد الأعلی سبزواریe، درجزء دوم، 
صفحھ ١٢٨ آمده است: (اعمالی کھ فقیھ واجد شرایط انجام می دھد فقط در فتوا واجرای حکم 

منحصر نمی شود، بلکھ او یک حجت وجودی است حتی اگر سکوت اختیار کند؛ زیرا خداوند در 
روز قیامت از آن بھ عنوان حجت استفاده می کند. او در بارگاه الھی از جھل و نادانی مردم 

شکایت می کند؛ از این کھ کسی برای فھم احکام نزد او نمی آمد. در حدیثی آمده است کھ: (سھ 
شخص در روز قیامت نزد خداوند شکایت می کنند: عالمِی کھ از او سؤال نشده است... ادامۀ 

حدیث)؛ ھمچنین دارای ولایت نظم بخشی می باشد، یعنی نظم بخشیدن در زندگی بشر و سیاست 
کھ این نظم بر مبنای نظم الھی است، بھ شرطی کھ بر تمام امور مسلط و دستش در حکومت از 

ھر لحاظ، باز باشد). [پایان سخن سید عبد الأعلی سبزواری] 

  



  
إذن، فواجب المسلمین في زمن الغیبة ھي نصرة الدین بتمكین نائب الإمام 

الخاص المرسل منھ (ع)، أو الفقـیھ الجامع للشرائط العادل الزاھد في الدنیا في 
حال عدم وجـود نائب خاص لھ (ع) من بسط یده على الحكم من كل حیثیة وجھة. 

بنابراین آنچھ بر مسلمانان در زمان غیبت واجب است یاری نمودن دین با تمکین نائب خاصی 
است کھ امام  (ع) فرستاده است و یا در صورت نبودن نائب خاص امام، تمکین دادن فقیھ واجد 

شرایط عادل و زاھد، با باز گذاشتن دست او در حکومت از ھر حیث و جھت، می باشد؛ 

  
كما أنّ واجب العلماء الیوم ھو مواجھة الطواغیت؛ لأنھّ جھاد دفاعي عن بیضة 
الإسلام في ھذا الزمان الذي یحاول الطواغیت طمس الإسلام تماماً، والعودة في 
البلاد الإسلامیة إلى الجاھلیة كفعل یزید لعنھ الله في زمن الحسین (ع)، بل أكثر 

من ذلك فقد ملؤوا البلاد الإسلامیة بالأصنام والصور وفرضوا على المسلمین 
احترامھا وتقدیسھا؛ لأنھا تمثل أشخاصھم الشیطانیة المقیتة، وھذه الحالة تمثل 
أجلى مظاھر الشرك با� فعلى العالم إظھار علمھ ومجاھدتھم وإعانة المجاھدین 

ولو بالفتوى وإیصالھا إلى المجتمع، والعمل على تثقیف المجتمع دینیاً. 

ھمان طور کھ امروزه واجب است علما با طاغوت ھا بجنگند، زیرا این جنگ در این زمان، جھاد 
دفاعی از سرزمین اسلامی است. طاغوتیانی کھ سعی در محو کردن کامل اسلام و بازگرداندن 
سرزمین ھای اسلامی بھ جاھلیت دارند؛ ھمان گونھ کھ یزید کھ لعنت خداوند بر او باد در زمان 

امام حسین (ع) انجام داد؛ حتی از این بدتر، کشورھای اسلامی پر شده است از بت ھا و 
تصاویر؛ و احترام و مقدس شمردن آن ھا را بر مسلمانان واجب دانستند، زیرا این بت ھا و 

عکس ھا بیانگر شخصیت شیطانی خودشان است کھ این خود از بارزترین مصداق ھای شرک بھ 
خداوند است؛ پس بر عالمِ واجب است کھ علمش را اظھار کند، جھاد نماید و مجاھدین را یاری 
نماید حتی اگر در حد فتوا دادن و رسانیدن این فتوا ھا بھ جامعھ و بالا بردن سطح فرھنگ دینی 

اجتماع باشد. 

  
أمّا العلماء أو قل الجھلاء لأنّ العالم غیر العامل جاھل في الحقیقة كما ورد عنھم 

([72])، الذین یقبعون في دھالیز مظلمة ولا یكلفون أنفسھم حتى سماع أحوال 

المجتمع الإسلامي، أو النھوض بالدین الإسلامي نھوضاً حقیقیاً فاعلاً في 
المجتمع أو تحریك ساكن، فلا یمتوّن لھذه الفرقة الناجیة بصلة، وسیجدون 

أنفسھم یوم القیامة في نفس ھذه الدھالیز المظلمة مسودة وجوھھم، قال رسول 
الله  ما معناه: (إنّ شر الناس یوم القیامة عالم لم ینتفع بعلمھ) ([73]). 



اما علما یا بھتر است بگوییم جاھلان، زیرا طبق آنچھ از اھل بیت(ع) وارد شده است، عالم 
بی عمل در حقیقت جاھل است؛(1) کسانی کھ در دھلیزھای تاریک، زندگی گزیده اند و حتی خود 

را مکلفّ نمی دانند کھ از احوال مسلمین باخبر شوند یا ھیچ حرکت دینی اسلامی حقیقی کھ 
نمودی در جامعھ داشتھ باشد یا حتی حرکتی کوچک [انجام دھند]؛ اینان، ھیچ ارتباطی بین خود 

و فرقۀ نجات یافتھ حس نمی کنند. اینان در روز قیامت، خود را با روی سیاه در دھلیزھای 
تاریک پیدا می کنند. پیامبر (ص) چیزی بیان فرمود کھ ھمین معنا را می رساند: (شریرترین 

مردم در روز قیامت، عالمِی است کھ از علمش سودی نبرده باشد).(2) 

  
مما سبق تبینّ أنّ للدین الإسلامي نظریتھ السیاسیة المتكاملة تشریعاً وتنفیذاً، 

وعلى المسلمین أن لا یفرطوا بھا؛ لأنھا أكمل نظریة سیاسیة عرفتھا الإنسانیة، 
ولا توجد نظریة سیاسیة ترقى إلى مستواھا؛ لأنّ واضعھا ومشرعھا ھو الله 

سبحانھ وتعالى العلیم الحكیم. والذي یجب أن ینفذھا ھو النبي  أو الإمام المعصوم 
(ع) من بعده أو الفقیھ الرباني الجامع للشرائط العادل الزاھد في الدنیا في حال 

غیبة الإمام (ع)، وعدم وجود نائب خاص عنھ (ع) والحمد � وحده. 

آنچھ گذشت بیان می دارد کھ دین اسلام یک نظریۀ سیاسی کامل، ھم از نظر قانون گذاری و ھم 
اجرای آن می باشد و بر مسلمانان است کھ آن را رھا نکنند؛ چراکھ کامل ترین نظریۀ سیاسی 
است کھ بشریت شناختھ است و ھیچ نظریۀ سیاسی دیگری ھم سطح آن پیدا نشده است؛ زیرا 
خداوند سبحان متعال علیم حکیم، وضع کننده و بنیان گذار آن است. اجرای آن برعھدۀ پیامبر 

(ص) و بعد از او، امام معصوم (ع) و بعد از او در زمان غیبت امام (ع) و نبودن نائب خاص 
از جانب ایشان، فقیھ رباّنی جامع الشرایط عادل و زاھد در دنیا، می باشد؛ و الحمد ª وحده. 

 ***** 
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[43]- روی أحـمد فـي الـمسند بـسنده: قـال رسـول الـله : (لا یـزال الـدیـن قـائـماً حـتی یـکون اثـنا عشـر خـلیفة مـن قـریـش) ج5 
ص86، وروی أیـضاً عـن جـابـر بـن سـمرة ، قـال: (سـمعت رسـول الـله  یـقول فـي حـجة الـوداع: إن هـذا الـدیـن لـن یـزال ظـاهـراً عـلی مـن 
نـاواه لا یـضره مـخالـف ولا مـفارق حـتی یـمضي مـن أمـتي اثـنا عشـر خـلیفة، قـال: ثـم تـکلم بشـيء لـم أفـهمه فـقلت لأبـي مـا قـال؟ قـال: 
کـلهم مـن قـریـش) ج5 ص87. ورواه مسـلم فـي صـحیحه بـاخـتلاف یسـیر: ج6 ص3، ورواه أبـو داود فـي سـننه بـزیـادة، راجـع: سـنن 

أبي داود: ج2 ص309. وکذلك روی کون الخلفاء بعد النبي اثنا عشر غیر من تقدم ذکرهم فراجع. 
1- احـمد بـا سـند در مـسند روایت نـموده اسـت: رسـول خـدا (ص) فـرمـود: (دین، پیوسـته پـابـرجـا خـواهـد بـود تـا دوازده خـلیفه از قـریش 
بـاشـند). ج 5، ص 86؛ همچنین از جـابـر بـن سـمره روایت شـده اسـت که گـفت: شنیدم که رسـول خـدا (ص) در حـجة الـوداع فـرمـود: 
(تـا زمـانی که دوازده خـلیفه از امـت مـن حـضور دارنـد، بـر اثـر کسی که بـه ظـاهـر بـا آن دشمنی کند و یا کسی که مـخالـفت بـورزد و یا از 
آن جـدا شـود، بـه این دین آسیبی نمی رسـد). گـفت: سـپس چیزی فـرمـود که مـن نفهمیدم؛ از پـدرم پـرسیدم چـه فـرمـود؟ گـفت: 
فـرمـود: (همۀ آن هـا از قـریش هسـتند). ج 5، ص 87. مسـلم در صحیحش، ج 6، ص 3، همین حـدیث را بـا کمی اخـتلاف روایت 
کرده اسـت؛ و ابـو داوود هـم در سـننش بـا مـطالبی اضـافی تـر، روایت نـموده اسـت. رجـوع کنید بـه سـنن ابـو داوود: ج 2، ص 309؛ و 

به این ترتیب در سایر منابع نیز روایت شده است که خلفای بعد از پیامبر دوازده نفر هستند. 
[44]- النساء: 55-54. 

1- نساء: 55-54 
[45]- الجاثیة: 23. 

1- جاثیه: 23. 
[46]- شـرح نـهج الـبلاغـة لابـن أبـي الحـدیـد: ج1 ص18، أحـکام الـقرآن لابـن عـربـي: ج4 ص43، تفسـیر الـقرطـبي: ج15 

ص162، المستصفی للغزالي: ص170، تاریخ دمشق: ج51 ص300. 
[47]- الاقـتصاد لـلطوسـي: ص203، الـنکت الاعـتقادیـة لـلمفید: ص41، الـیقین لأبـن طـاووس: ص312، بـحار الأنـوار: ج37 

ص111. 
[48]- الـرسـائـل العشـر لـلطوسـي: ص97. وروی الـحاکـم الـحسکانـي فـي شـواهـد الـتنزیـل: عـن أنـس قـال: انـقض کـوکـب عـلی عهـد 
رسـول الـله، فـقال الـنبي : (انـظروا إلـی هـذا الـکوکـب فـمن انـقض فـي داره فـهو الخـلیفة مـن بـعدي. فـنظرنـا فـإذا هـو انـقض فـي مـنزل 
عـلي بـن أبـي طـالـب، فـقال جـماعـة مـن الـناس: قـد غـوی محـمد فـي حـب عـلي، فـأنـزل الـله: والنجـم إذا هـوی، مـا ضـل صـاحـبکم ومـا 

غوی، وما ینطق عن الهوی إن هو إلاّ وحي یوحی) شواهد التنزیل: ج2 ص276. 
[49]- ینابیع المودة: ج1 ص112، الرسائل العشر للطوسي: ص97، وقد روي باختلاف یسیر في کثیر من المصادر فراجع. 

[50]- مــسند أحــمد: ج1 ص179، و: ج6 ص396، صــحیح مســلم: ج7 ص120، ورواه الــبخاري بــاخــتلاف یســیر: ج4 
ص208. 

2- شـرح نـهج الـبلاغـه ابـن ابی الحـدید: ج 1، ص 18؛ احکام قـرآن ابـن عـربی: ج ، ص 43؛ تفسیر قـرطبی: ج 15، ص 162؛ 
مستصفی غزالی: ص 170؛ تاریخ دمشق: ج 51، ص 300. 

3- اقتصاد طوسی: ص 203؛ النکت اعتقادی مفید: ص 41؛ یقین ابن طاووس: ص 312؛ بحار الانوار: ج 37، ص 111. 
4- رسـایل ده گـانـه طـوسی: ص 97؛ حـاکم حسکانی در شـواهـد الـتنزیل روایت نـموده اسـت: اَنَـس گـفت: سـتاره ای در زمـان رسـول 
الـله (ص) فـروافـتاد. ایشان (ص) فـرمـود: (بـه این سـتاره نـگاه کنید، بـه هـر خـانـه ای که فـروافـتاد، خـلیفۀ بـعد از مـن اسـت). نـگاه 
کردیم و دیدیم که در خـانۀ علی بـن ابی طـالـب سـقوط کرد. گـروهی گـفتند: محـمد بـه خـاطـر دوسـتی بـا علی، گـمراه شـده اسـت. 



خـداونـد نـازل فـرمـود: ﴿(سـوگـند بـه سـتاره هـنگامـي که افـول مـي کند * که یار شـما نـه گـمراه شـده و نـه بـه راه کج رفـته اسـت * و هـرگـز 
از روي هـواي نـفس سـخن نـمي گـویـد! * آنـچه مـي گـویـد چـیزي جـز وحـي که بـر او نـازل شـده نیسـت!)﴾؛: شـواهـدالـتنزیل: ج 2، ص 

 .276
1- ینابع المودة: ج 1 ص 112؛ رسایل ده گانه طوسی: ص 97 و همچنین با مقدار اختلاف در منابع بسیاری ذکر شده است. 

2- مـسند احـمد: ج 1 ص 179 و ج 6 ص 396؛ صحیح مسـلم: ج 7 ص 120؛ بـخاری بـا کمی اخـتلاف نـقل نـموده اسـت: ج 4 
ص 208. 

[51]- آل عمران:61. 
3- آل عمران: 61. 

ةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِیفاً وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرکِِینَ) النحل: 120.  مَّ
ُ
[52]- یشیر (ع) إلی قوله تعالی: (إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أ

[53]- أکـتفي بـما نـقله الفخـر الـرازي، قـال: (روي أنـه (ع) لـما أورد الـدلائـل عـلی نـصاری نجـران، ثـم إنـهم أصـروا عـلی جهـلهم، 
فـقال (ع): إن الـله أمـرنـي إن لـم تـقبلوا الـحجة أن أبـاهـلکم، فـقالـوا: یـا أبـا الـقاسـم، بـل نـرجـع فـننظر فـي أمـرنـا ثـم نـأتـیك فـلما رجـعوا قـالـوا 
لـلعاقـب: وکـان ذا رأیـهم، یـا عـبد المسـیح مـا تـری، فـقال: والـله لـقد عـرفـتم یـا معشـر الـنصاری أن محـمداً نـبي مـرسـل، ولـقد جـاءکـم 
بـالـکلام الـحق فـي أمـر صـاحـبکم، والـله مـا بـاهـل قـوم نـبیاً قـط فـعاش کـبیرهـم ولا نـبت صـغیرهـم ولـئن فـعلتم لـکان الاسـتئصال فـإن 
أبـیتم إلا الإصـرار عـلی دیـنکم والإقـامـة عـلی مـا أنـتم عـلیه، فـوادعـوا الـرجـل وانـصرفـوا إلـی بـلادکـم وکـان رسـول الـله  خـرج وعـلیه مـرط 
مـن شـعر أسـود، وکـان قـد احـتضن الحسـین وأخـذ بـید الـحسن، وفـاطـمة تمشـي خـلفه، وعـلي رضـي الـله عـنه خـلفها، وهـو یـقول، إذا 
دعـوت فـأمـنوا، فـقال أسـقف نجـران: یـا معشـر الـنصاری، إنـي لأری وجـوهـا لـو سـألـوا الـله أن یـزیـل جـبلاً مـن مـکانـه لأزالـه بـها، فـلا 
تـباهـلوا فتهـلکوا ولا یـبقی عـلی وجـه الأرض نـصرانـي إلـی یـوم الـقیامـة، ثـم قـالـوا: یـا أبـا الـقاسـم، رأیـنا أن لا نـباهـلك وأن نـقرك عـلی 
دیـنك فـقال صـلوات الـله عـلیه: فـإذا أبـیتم الـمباهـلة فـأسـلموا، یـکن لـکم مـا للمسـلمین، وعـلیکم مـا عـلی المسـلمین، فـأبـوا، فـقال: 
فـإنـي أنـاجـزکـم الـقتال، فـقالـوا مـا لـنا بحـرب الـعرب طـاقـة، ولـکن نـصالـحك عـلی أن لا تـغزونـا ولا تـردنـا عـن دیـننا، عـلی أن نـؤدي إلـیك 
فـي کـل عـام ألـفي حـلة: ألـفا فـي صـفر، وألـفاً فـي رجـب، وثـلاثـین درعـاً عـادیـة مـن حـدیـد، فـصالـحهم عـلی ذلـك، وقـال: والـذي نفسـي 
بـیده، إنّ الهـلاك قـد تـدلـی عـلی أهـل نجـران ، ولـو لاعـنوا لـمسخوا قـردة وخـنازیـر، ولاضـطرم عـلیهم الـوادي نـاراً، ولاسـتأصـل الـله 
نجـران وأهـله، حـتی الـطیر عـلی رؤوس الشجـر، ولـما حـال الـحول عـلی الـنصاری کـلهم حـتی یهـلکوا ،..) تفسـیر الـرازي: ج8 

ص85. 
1- ایشان (ع) بـه این آیه اشـاره می فـرمـایند: ﴿(ابـراهـیم [بـه تـنهایـي] امـتي بـود مـطیع فـرمـان خـدا؛ خـالـي از هـر گـونـه انحـراف؛ و از 

مشرکان نبود)﴾. نحل: 120. 
2- آنـچه فخـر رازی نـقل می کند، کفایت می کند: (روایت شـده اسـت که وقتی ایشان (ع) دلایل را بـرای مسیحیان نجـران ارائـه 
نـمود، آنـها بـر جهـل خـویش اصـرار ورزیدنـد. ایشان (ع) فـرمـود: (خـداونـد بـه مـن امـر فـرمـود اگـر حـجت را نـپذیرفتید بـا شـما مـباهـله 
کنم). گـفتند: ای ابـاالـقاسـم، مـا بـازمی گـردیم و می انـدیشیم و سـپس بـه سـوی تـو بـاز می گـردیم. هـنگامی که بـازگشـتند بـه بـازمـانـدگـان 
که صـاحـب رأی بـودنـد گـفتند: ای عـبدالمسیح، نـظر تـو چیست؟ گـفت: (بـه خـدا سـوگـند که ای مسیحیان، محـمد، نبیِ فـرسـتاده 
شـده اسـت و بـا کلام حـق از یار شـما بـه سـوی شـما آمـده اسـت. بـه خـدا سـوگـند پیامـبری بـا قـومی مـباهـله نکرد، مـگر این که دیگر 
پیرشـان زنـدگی نکرد و کودکشان بـزرگ نشـد. پـس اگـر انـجام دهید، نصیبتان نـابـودی اسـت؛ پـس مـنصرف شـوید، جـز این که بـر 
دینتان و آنـچه بـه آن اعـتقاد دارید بـمانید. این مـرد را رهـا کنید و بـه سـرزمین خـود بـازگـردید). رسـول الـله (ص) خـارج شـده بـود، 
درحـالی که عـبای مـویین سیاهی پـوشیده، حـسن را دربـرگـرفـته و دسـت حسین را گـرفـته بـود، فـاطـمه پشـت سـرش راه می رفـت و علی 



(ع) نیز پشـت سـر فـاطـمه؛ در حـالی که ایشان (ص) می فـرمـود: (هـنگامی که خـوانـدم، ایمن بـاشید). اسـقف نجـران گـفت: (ای 
مسیحیان، صـورت هـایی را می بینم که اگـر از خـدا بـخواهـند کوهی از جـایش کنده شـود، از جـایش کنده خـواهـد شـد؛ مـباهـله نکنید 
که هـلاک می شـوید و هیچ مسیحی ای تـا روز قیامـت بـر زمین نـخواهـد مـانـد)؛ سـپس گـفتند: ای ابـاالـقاسـم، مـا بـا تـو مـباهـله 
نمی کنیم و بـر دینت نیز اقـرار نمی کنیم؛ پـس ایشان که صـلوات خـدا بـر او بـاد، فـرمـود: (حـال که از مـباهـله مـنصرف شـدید، 
مسـلمان شـوید تـا هـرچـه بـرای مسـلمین اسـت بـرای شـما بـاشـد و بـر شـما بـاشـد هـر چـه بـر مسـلمانـان اسـت). قـبول نکردنـد؛ پـس 
فـرمـود: (شـما را بـه جـنگ دعـوت می کنم). گـفتند طـاقـت جـنگ بـا عـرب را نـداریم ولی بـا تـو مـصالـحه می کنیم که بـا مـا جـنگ نکنی 
و از دینمان بـازنـگردانی و درعـوض، هـر سـال دو هـزار دسـت لـباس می دهیم: هـزارتـا در صـفر و هـزارتـا در رجـب بـه اضـافۀ سیصد 
زرۀ آهنی. بـا ایشان مـصالـحه نـمود و فـرمـود: (قـسم بـه کسی که جـانـم بـه دسـت اوسـت، هـلاکت بـر اهـل نجـران سـایه افکنده بـود؛ و 
اگـر لـعنت می شـدنـد بـه صـورت میمون و خـوک، مـسخ می گـردیدنـد و بـر آن هـا از بیابـان آتشی شـعله ور می شـد و نجـران و اهـلش 
ریشه کن می شـدنـد، حتی پـرنـدگـان روی درخـتانـشان و حـال تـمام مسیحیان بـه این گـونـه می شـد تـا همگی هـلاک می شـدنـد...). 

تفسیر رازی: ج 8، ص 85. 
[54]- المائدة: 55. 

1- مائده: 55 
[55]- قـد صـرح کـبار عـلماء الـعامـة بـأنـها نـزلـت فـي عـلي (ع)، وأکـتفي بـما ذکـره الـحاکـم الـحسکانـي والفخـر الـرازي، فـرویـا عـن أبـي 
ذر الـغفاري أنـه قـال: أمـا إنـي صـلیت مـع رسـول الـله  یـومـاً مـن الأیـام صـلاة الظهـر فـسأل سـائـل فـي المسجـد فـلم یـعطه أحـد، فـرفـع 
الـسائـل یـده إلـی الـسماء وقـال: الـلهم اشهـد أنـي سـألـت فـي مسجـد رسـول الـله فـلم یـعطني أحـد شـیئاً. وکـان عـلي راکـعا فـأومـی إلـیه 
بـخنصره الـیمنی - وکـان یـتختم فـیها - فـأقـبل الـسائـل حـتی أخـذ الـخاتـم مـن خـنصره، وذلـك بـعین الـنبي فـلما فـرغ الـنبي  مـن صـلاتـه 
رفـع رأسـه إلـی الـسماء وقـال: الـلهم إن أخـي مـوسـی سـألـك فـقال: رب اشـرح لـي صـدري ویسـر لـي أمـري واحـلل عـقدة مـن لـسانـي 
یـفقهوا قـولـي واجـعل لـي وزیـرا مـن أهـلي هـارون أخـي أشـدد بـه أزري وأشـرکـه فـي أمـري فـأنـزلـت عـلیه قـرآنـاً نـاطـقاً: (سنشـد عـضدك 
بـأخـیك) الـلهم وأنـا محـمد نـبیك وصـفیك الـلهم فـاشـرح لـي صـدري ویسـر لـي أمـري واجـعل لـي وزیـراً مـن أهـلي عـلیا أخـي أشـدد بـه 
أزري قـال أبـو ذر: فـو الـله مـا اسـتتم رسـول الـله  الـکلام حـتی هـبط عـلیه جـبرئـیل مـن عـند الـله وقـال: یـا محـمد هـنیئاً [لـك] مـا وهـب 
الـله لـك فـي أخـیك. قـال: ومـا ذاك جـبرئـیل؟ قـال: أمـر الـله أمـتك بـموالاتـه إلـی یـوم الـقیامـة وأنـزل قـرآنـاً عـلیك: (إنـما ولـیکم الـله 
ورسـولـه والـذیـن آمـنوا الـذیـن یـقیمون الـصلاة ویـؤتـون الـزکـاة وهـم راکـعون) شـواهـد الـتنزیـل: ج1 ص230، الفخـر الـرازي فـي تفسـیره: 

ج12 ص26. 
2- بـزرگـان عـلمای عـامّـه (سنی هـا) بـه صـراحـت بیان نـموده انـد که این آیه در شـأن علی (ع) نـازل شـده اسـت. آنـچه حـاکم حسکانی 
و فخـر رازی از قـول ابـوذر غـفاری روایت می کنند، مـا را کفایت می کند که گـفتند: در روزی از روزهـا، نـماز ظهـر را بـا رسـول الـله 
(ص) بـه جـا می آوردم. نیازمـندی در مسجـد، تـقاضـا نـمود. کسی بـه او چیزی نـداد. نیازمـند دسـتش را بـه آسـمان بـلند کرد و گـفت: 
خـداونـدا شـاهـد بـاش که در مسجـد رسـول الـله درخـواسـت نـمودم و کسی، چیزی بـه مـن نـداد. علی در حـال رکوع بـود. انگشـت 
کوچک دسـت راسـتش را که انگشـتری بـر آن بـود بـه او اشـاره نـمود. شـخص نیازمـند قـبول کرد و انگشـتر را از انگشـت کوچکش 
بیرون آورد. این عـمل جـلوی چـشم پیامـبر انـجام گـرفـت. هـنگامی که پیامـبر(ص) از نـماز فـارغ شـد، سـرش را بـه آسـمان بـلند کرد و 
فـرمـود: (خـداونـدا، بـرادرم مـوسی از تـو درخـواسـت نـمود و گـفت: خـدایا سینه ام را گـشاده گـردان و امـرم را آسـان نـما و گـره از زبـانـم 
بـازگـشا تـا سـخنم را بـفهمند و هـارون بـرادرم که اهـل مـن اسـت را وزیرم قـرار بـده و پشـتم را بـه او محکم نـما و او را در امـر مـن شـریک 
فـرمـا؛ پـس قـرآن نـاطـق بـر او نـازل شـد) (تـو را بـا بـرادرت یاری کردیم). خـدایا، مـن محـمد، نبی و انـتخاب شـدۀ تـو هسـتم. خـداونـدا، 



سینه ام را گـشاده گـردان و کارم را آسـان فـرمـا و علی که بـرادر و اهـل مـن اسـت را وزیرم قـرار بـده و پشـتم را بـه او محکم نـما). ابـوذر 
گـفت: بـه خـدا قـسم کلام رسـول الـله (ص) هـنوز بـه طـور کامـل مـنعقد نشـده بـود که جـبرئیل بـر او فـرود آمـد و گـفت: ای محـمد، 
گـوارای تـو بـاد آنـچه خـداونـد در بـرادرت بـه تـو ارزانی داشـت. فـرمـود: ای جـبرئیل، آن چیست؟ گـفت: خـداونـد امـر بـه دوسـتی بـا او تـا 
کاةَ  لاَةَ وَیؤْتُـونَ الـزَّ ـذِینَ یقِیمُونَ الـصَّ ـذِینَ آمَـنُواْ الَّ ـمَا وَلِیکمُ الـلّهُ وَرَسُـولُـهُ وَالَّ روز قیامـت فـرمـود و در قـرآن این گـونـه بـر تـو نـازل فـرمـود ﴿إِنَّ

وَهُمْ رَاکعُونَ﴾. شواهد التنزیل: ج 1 ص 230؛ فخر رازی در تفسیرش: ج 12 ص 26. 
[56]- النساء: 59. 

1- نساء: 59 
[57]- الأحزاب: 33. 

1- احزاب:33 
[58]- روی أحـمد فـي مـسنده: عـن شـداد أبـی عـمار قـال دخـلت عـلی وائـلة بـن الأسـقع وعـنده قـوم فـذکـروا عـلیا فـلما قـامـوا قـال لـي 
ألا أخـبرك بـما رأیـت مـن رسـول الـله  قـلت بـلی قـال أتـیت فـاطـمة رضـی الـله تـعالـی عـنها أسـألـها عـن عـلي قـالـت: تـوجـه إلـی رسـول الـله 
 فجـلست أنـتظره حـتی جـاء رسـول الـله  ومـعه عـلی وحـسن وحسـین رضـی الـله تـعالـی عـنهم آخـذ کـل واحـد مـنهما بـیده حـتی دخـل، 
فـأدنـی عـلیاً وفـاطـمة فـأجـلسهما بـین یـدیـه وأجـلس حـسناً وحسـیناً کـل واحـد مـنهما عـلی فخـذه ثـم لـف عـلیهم ثـوبـه أو قـال کـساء، ثـم 
تـلا هـذه الآیـة: إنـما یـریـد الـله لـیذهـب عـنکم الـرجـس أهـل الـبیت ویطهـرکـم تطهـیراً، وقـال: الـلهم هـؤلاء أهـل بـیتي وأهـل بـیتي) 

مسند أحمد: ج4 ص107. 
وروی مسـلم فـي صـحیحه، فـقال: (قـالـت عـائـشة خـرج الـنبي  غـداة وعـلیه مـرط مـرحـل مـن شـعر أسـود فـجاء الـحسن بـن عـلي فـادخـله 
ثـم جـاء الحسـین فـدخـل مـعه ثـم جـاءت فـاطـمة فـأدخـلها ثـم جـاء عـلی فـادخـله، ثـم قـال: إنـما یـریـد الـله لـیذهـب عـنکم الـرجـس أهـل 

البیت ویطهرکم تطهیراً) صحیح مسلم: ج7 ص130. 
وروی الـترمـذي: عـن عـمر بـن أبـي سـلمة ربـیب الـنبي ، قـال: (لـما نـزلـت هـذه الآیـة عـلی الـنبي : إنـما یـریـد الـله لـیذهـب عـنکم 
الـرجـس أهـل الـبیت ویظهـرکـم تطهـیراً فـي بـیت أم سـلمة فـدعـا فـاطـمة وحـسنا وحسـینا فجـللهم بـکساء وعـلی خـلف ظهـره فجـلله 
بـکساء ثـم قـال: الـلهم هـؤلاء أهـل بـیتي فـأذهـب عـنهم الـرجـس وطهـرهـم تطهـیراً. قـالـت أم سـلمة: وأنـا مـعهم یـا نـبي الـله، قـال: أنـت 

علی مکانك وأنت علی خیر) سنن الترمذي: ج5 ص30. 
وقـال الفخـر الـرازي: (وروي أنـه (ع) لـما خـرج فـي الـمرط الأسـود ، فـجاء الـحسن رضـي الـله عـنه فـأدخـله ، ثـم جـاء الحسـین رضـي 
الـله عـنه فـأدخـله ثـم فـاطـمة، ثـم عـلي رضـي الـله عـنهما ثـم قـال: ﴿ إنـما یـریـد الـله لـیذهـب عـنکم الـرجـس أهـل الـبیت ویطهـرکـم 

تطهیراً﴾ الأحزاب: 33. واعلم أن هذه الروایة کالمتفق علی صحتها بین أهل التفسیر والحدیث) تفسیر الرازي: ج8 ص85. 
ویـنقل الـثعلبي فـي تفسـیره: (ج8 ص38) عـن ابـن حجـر، قـال: (وقـال ابـن حجـر: (إنـما یـریـد الـله لـیذهـب عـنکم الـرجـس أهـل الـبیت 
ویطهـرکـم تطهـیرا) ... أکـثر المفسـریـن عـلی أنـها نـزلـت فـي عـلي وفـاطـمة والـحسن والحسـین) الـصواعـق المحـرقـة: 143 ط. مـصر، 

وط. بیروت: 220 الباب الحادي عشر ، في الآیات الواردة فیهم، الآیة الأولی )، وراجع غیر ما تقدم من المصادر. 
2- احـمد در مـسندش روایت کرده اسـت: شـداد ابی عـمار گـفت: بـر وائـلة بـن اسـقع که جـمعی نـزدش بـودنـد، وارد شـدم. ذکر علی بـه 
میان آمـد. هـنگامی که ایستاد بـه مـن گـفت: آیا تـو را از چیزی که از رسـول خـدا(ص) دیدم بـاخـبر نکنم؟ گـفتم: آری. گـفت: بـر 
فـاطـمه وارد شـدم و جـویای علی شـدم، گـفت: بـه سـوی رسـول الـله(ص) رفـت. نشسـتم و مـنتظر شـدم. رسـول خـدا(ص) آمـد، 
درحـالی که هـمراه او علی، حـسن و حسین بـودنـد و درحـالی که همۀ آن هـا را بـا دسـتش گـرفـته بـود داخـل شـد. علی و فـاطـمه جـلو 
آمـدنـد و پیش رویش، حـسن و حسین نیز روی ران هـایش نشسـتند؛ سـپس پیراهـنش یا جـامـه اش را روی آن هـا کشید و این آیه را 



رَکمْ تَطْهِیراً﴾ و ادامـه داد: خـداونـدا، این هـا اهـل بیت مـن  هْـلَ الْبَیتِ وَیطَهِّ
َ
جْـسَ أ هُ لِیذْهِـبَ عَنکمُ الـرِّ ـمَا یرِیدُ الـلَّ تـلاوت فـرمـود: ﴿إنَّ

هستند، این ها اهل بیت من هستند. مسند احمد: ج 4، ص 107. 
مسـلم در صحیحش روایت می کند: عـایشه گـفت: پیامـبر(ص) صـبح هـنگام خـارج شـد. بـر روی وی بـالاپـوش مـویین سیاهی بـود. 
حـسن بـن علی آمـد و داخـل شـد؛ سـپس حسین آمـد و بـا او داخـل شـد؛ سـپس فـاطـمه آمـد و او را داخـل نـمود؛ سـپس علی آمـد و او را 
رَکمْ تَطْهِیراً﴾. صحیح مسلم: ج 7، ص 130.  هْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّ

َ
جْسَ أ هُ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّ مَا یرِیدُ اللَّ داخل نمود؛ سپس فرمود: ﴿إنَّ

ـمَا یرِیدُ  تـرمـذی روایت می کند: عـمر بـن ابی سـلمه نـاپسـری پیامـبر(ص) گـفت: (هـنگامی که این آیه بـر پیامـبر(ص) نـازل شـد: ﴿إنَّ
رَکمْ تَطْهِیراً﴾ پیامـبر در خـانۀ امّ سـلمه، فـاطـمه، حـسن و حسین را خـواسـت و روی  هْـلَ الْبَیتِ وَیطَهِّ

َ
جْـسَ أ هُ لِیذْهِـبَ عَنکمُ الـرِّ الـلَّ

آن هـا لـباسی کشید؛ پـس از آنـها علی آمـد و روی او نیز لـباس را کشید؛ سـپس فـرمـود: (خـداونـدا! این هـا اهـل بیت مـن هسـتند. 
پلیدی را از آنـها بـزدا و کامـلاً پـاکشان گـردان). امّ سـلمه گـفت: مـن هـم بـا آن هـا هسـتم ای نبی خـدا؟ فـرمـود: تـو جـایگاه خـودت را 

داری و تو بر خیر هستی). سنن ترمذی: ج 5، ص 30. 
فخـر رازی می گـوید: (روایت شـده از ایشان(ص)، هـنگامی که بـا بـالاپـوش مشکی خـارج شـد، حـسن آمـد و داخـلش نـمود. حسین 
رَکمْ  هْـلَ الْبَیتِ وَیطَهِّ

َ
جْـسَ أ هُ لِیذْهِـبَ عَنکمُ الـرِّ ـمَا یرِیدُ الـلَّ آمـد و داخـلش نـمود؛ سـپس فـاطـمه و سـپس علی آمـدنـد؛ سـپس فـرمـود: ﴿إنَّ

تَطْهِیراً﴾ احزاب: 33. و بدان که صحت این روایت بین اهل تفسیر و حدیث، متقن است). تفسیر رازی: ج 8، ص 85. 
هْـلَ 

َ
جْـسَ أ هُ لِیذْهِـبَ عَنکمُ الـرِّ ـمَا یرِیدُ الـلَّ ثعلبی در تفسیرش (ج 5، ص 38) از ابـن حجـر نـقل می کند: (و ابـن حجـر گـفت: ﴿إنَّ

رَکمْ تَطْهِیراً﴾... بیشتر مفسـرین اتـفاق نـظر دارنـد که این آیه در شـأن علی، فـاطـمه، حـسن و حسین نـازل شـده اسـت).  الْبَیتِ وَیطَهِّ
صـواعـق المحـرقـة: ص 143، ط. مـصر؛ و ط. بیروت: ص 220، بـاب یازدهـم، در آیات وارد شـده در آن، اولین آیه. می تـوانید بـه 

سایر منابع نیز مراجعه نمایید. 
[59]- قـال عـبد الـرحـمن أحـمد الـبکري فـي کـتابـه مـن حـیاة الخـلیفة عـمر بـن الخـطاب: (ذکـر محـمد بـن أحـمد الـبیرونـي الـخوارزمـي 
الـمتوفـی عـام 440 هجـریـة فـي حـوادث شهـر ذي الـحجة الحـرام قـال: والـیوم الـثامـن عشـر یـسمی غـدیـر خـم وهـو اسـم مـرحـلة نـزل 
بـها الـنبي (ع) عـند مـنصرفـه مـن حـجة الـوداع، وجـمع الـقتب والـرحـال وعـلاهـا آخـذاً بـعضد عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) وقـال: أیـها الـناس 
ألسـت أولـی بـکم مـن أنـفسکم؟ قـالـوا: بـلی. قـال: فـمن کـنت مـولاه فـعلي مـولاه، الـلهم وال مـن والاه ، وعـاد مـن عـاداه، وانـصر مـن 
نـصره، واخـذل مـن خـذلـه، وأدر الـحق مـعه حـیثما دار. ویـروی أنـه رفـع رأسـه نـحو الـسماء، وقـال: الـلهم هـل بـلغت ثـلاثـاً) مـن حـیاة 

الخلیفة عمر بن الخطاب: ص321. 
1- عـبد الـرحـمن احـمد بکری در کتابـش دربـارۀ زنـدگی عـمر بـن خـطاب آورده اسـت: (محـمد بـن احـمد بیرونی خـوارزمی مـتوفی 440 
هجـری در حـوادث مـاه ذی حـجه  گـفته اسـت: امـروز، هجـدهـم، بـه نـام غـدیر خـم نـامیده می شـود که این نـام مکانی اسـت که 
پیامـبر(ص) هـنگام بـازگشـت از حـجّة الـوداع در آن تـوقـف فـرمـود. بـار و بـنه هـا و زین هـا را جـمع کردنـد؛ درحـالی که بـازوی علی بـن ابی 
طـالـب (ع) را گـرفـته بـود، از آن هـا بـالا رفـت و فـرمـود: ای مـردم، آیا مـن بـه شـما از خـودتـان سـزاوارتـر نیستم؟ گـفتند: آری. فـرمـود: 
هـر کس مـن مـولای اویم، علی مـولای اوسـت. خـداونـدا، دوسـتان او را دوسـت بـدار و دشـمنانـش را دشـمن دار. آن که یاریش کند را 
یاری فـرمـا و آن که تـنهایش گـذارد را تـنها بـگذار و هـر جـا او بـاشـد، حـق را بـه هـمان سـو بـگردان؛ همچنین روایت شـده اسـت که 

سرش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خداوندا، آیا سه بار ابلاغ نکردم؟). از زندگی خلیفه، عمر بن خطاب: ص 321. 
[60]- تاریخ دمشق: ج42ص220، البدایة والنهایة: ج7 ص386، وغیر ذلك من المصادر التي تعرضت لذکر واقعة غدیر خم. 

2- تاریخ دمشق: ج 42، ص 220؛ بدایة و نهایة: ج 7، ص 386 و سایر منابع که واقعۀ غدیر خم را بیان نموده اند. 
[61]- النساء: 59. 



1- نساء: 59 
[62]- الـنافـع یـوم الحشـر فـي شـرح الـباب الـحادي عشـر: ص115، وروي هـذا الـمعنی بـاخـتلاف یسـیر فـي: کـمال الـدیـن: 

ص285، کفایة الأثر:5 4، الاحتجاج: ج1 ص87، وغیرها. 
2- نـافـع یوم الحشـر در بـاب یازدهـم: ص 115؛ این مـعنا بـا انـدکی اخـتلاف در مـنابـع زیر نیز آمـده اسـت: کمال الـدین: ص 285؛ 

کفایة الاثر: ص 45؛ احتجاج: ج 1، ص 87 و سایر منابع. 
[63]- الـنافـع یـوم الحشـر فـي شـرح الـباب الـحادي عشـر: ص115، وروي هـذا الـمعنی بـاخـتلاف یسـیر فـي: الـرسـائـل العشـر 

للطوسي: ص89، النکت الاعتقادیة: ص43، بحار الأنوار: ج36 ص372، وغیرها. 
1- نـافـع یوم الحشـر در بـاب یازدهـم: ص 115؛ این مـعنا بـا انـدکی اخـتلاف در مـنابـع زیر نیز آمـده اسـت: رسـایل ده گـانـه طـوسی: 

ص 89؛ نکت اعتقادی: ص 43؛ بحار الانوار: ج 36 ص 372 و سایر منابع. 
[64]- روی الـکلیني عـن أبـي جـعفر (ع) قـال: یـا معشـر الشـیعة خـاصـموا بـسورة إنـا أنـزلـناه تـفلحوا، فـو الـله إنـها لـحجة الـله تـبارك 
وتـعالـی عـلی الخـلق بـعد رسـول الـله وإنـها لسـیدة دیـنکم، وإنـها لـغایـة عـلمنا، یـا معشـر الشـیعة خـاصـموا بـ (حـم والـکتاب الـمبین إنـا 
أنـزلـناه فـي لـیلة مـبارکـة إنـا کـنا مـنذریـن) فـإنـها لـولاة الأمـر خـاصـة بـعد رسـول الـله ، یـا معشـر الشـیعة یـقول الـله تـبارك وتـعالـی: (وإن مـن 
أمـة إلا خـلا فـیها نـذیـر) قـیل: یـا أبـا جـعفر نـذیـرهـا محـمد  قـال: صـدقـت، فهـل کـان نـذیـر وهـو حـي مـن الـبعثة فـي أقـطار الأرض، فـقال 
الـسائـل: لا، قـال أبـو جـعفر (ع) أرأیـت بـعیثه ألـیس نـذیـره، کـما أن رسـول الـله لا فـي بـعثته مـن الـله (عـزوجـل) نـذیـر، فـقال: بـلی، قـال: 
فـکذلـك لـم یـمت محـمد إلاّ ولـه بـعیث نـذیـر، قـال: فـإن قـلت لا، فـقد ضـیع رسـول الـله  مـن فـي أصـلاب الـرجـال مـن أمـته، قـال: ومـا 
یـکفیهم الـقرآن؟ قـال: بـلي، إن وجـدوا لـه مفسـراً قـال: ومـا فسـره رسـول الـله ؟ قـال: بـلی قـد فسـره لـرجـل واحـد، وفسـر لـلأمـة شـأن 
ذلـك الـرجـل وهـو عـلي بـن أبـي طـالـب (ع). قـال الـسائـل: یـا أبـا جـعفر کـان هـذا أمـر خـاص لا یـحتمله الـعامـة؟ قـال: أبـی الـله أن یـعبد 
إلاّ سـراً حـتی یـأتـي إبـان أجـله الـذي یظهـر فـیه دیـنه، کـما أنـه کـان رسـول الـله مـع خـدیـجة مسـتتراً حـتی أمـر بـالإعـلان، قـال الـسائـل: 
یـنبغي لـصاحـب هـذا الـدیـن أن یـکتم؟ قـال: أو مـا کـتم عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) یـوم أسـلم مـع رسـول الـله  حـتی ظهـر أمـره؟ قـال: بـلی، 

قال: فکذلك أمرنا حتی یبلغ الکتاب أجله) الکافي: ج1 ص249. 
وروی أیـضاً: قـال رجـل لأبـي جـعفر (ع): یـا ابـن رسـول الـله لا تـغضب عـلي قـال: لـماذا؟ قـال: لـما أریـد أن أسـألـك عـنه، قـال: قـل، 
قـال: ولا تـغضب؟ قـال: ولا أغـضب قـال: أرأیـت قـولـك فـي لـیلة الـقدر، وتـنزل الـملائـکة والـروح فـیها إلـی الأوصـیاء، یـأتـونـهم بـأمـر لـم 
یـکن رسـول الـله  قـد عـلمه؟ أو یـأتـونـهم بـأمـر کـان رسـول الـله  یـعلمه؟ وقـد عـلمت أن رسـول الـله  مـات ولـیس مـن عـلمه شـيء إلاّ وعـلي 
(ع) لـه واع، قـال أبـو جـعفر (ع): مـالـي ولـك أیـها الـرجـل ومـن أدخـلك عـلي؟ قـال: أدخـلني عـلیك الـقضاء لـطلب الـدیـن، قـال: فـافـهم 
مـا أقـول لـك. إن رسـول الـله  لـما أسـري بـه لـم یهـبط حـتی أعـلمه الـله جـل ذکـره عـلم مـا قـد کـان ومـا سـیکون، وکـان کـثیر مـن عـلمه 
ذلـك جـملاً یـأتـي تفسـیرهـا فـي لـیلة الـقدر، وکـذلـك کـان عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) قـد عـلم جـمل الـعلم ویـأتـي تفسـیره فـي لـیالـي الـقدر، 
کـما کـان مـع رسـول الـله ، قـال الـسائـل: أومـا کـان فـي الجـمل تفسـیر؟ قـال: بـلی، ولـکنه إنـما یـأتـي بـالأمـر مـن الـله تـعالـی فـي لـیالـي 
الـقدر إلـی الـنبي وإلـی الأوصـیاء: إفـعل کـذا وکـذا ، لأمـر قـد کـانـوا عـلموه، أمـروا کـیف یـعملون فـیه ؟ قـلت: فسـر لـي هـذا قـال لـم یـمت 
رسـول الـله  إلاّ حـافـظاً لجـملة وتفسـیره، قـلت: فـالـذي کـان یـأتـیه فـي لـیالـي الـقدر عـلم مـا هـو؟ قـال: الأمـر والیسـر فـیما کـان قـد عـلم، 
قـال الـسائـل: فـما یحـدث لـهم فـي لـیالـي الـقدر عـلم سـوی مـا عـلموا؟ قـال: هـذا مـما أمـروا بـکتمانـه، ولا یـعلم تفسـیر مـا سـألـت عـنه إلاّ 
الـله (عـزوجـل). قـال الـسائـل: فهـل یـعلم الأوصـیاء مـا لا یـعلم الأنـبیاء؟ قـال: لا وکـیف یـعلم وصـي غـیر عـلم مـا أوصـي إلـیه، قـال 
الـسائـل: فهـل یـسعنا أن نـقول: إن أحـدا مـن الـوصـاة یـعلم مـا لا یـعلم الآخـر؟ قـال: لا لـم یـمت نـبي إلاّ وعـلمه فـي جـوف وصـیه وإنـما 
تـنزل الـملائـکة والـروح فـي لـیلة الـقدر بـالـحکم الـذي یـحکم بـه بـین الـعباد، قـال الـسائـل، و مـا کـانـوا عـلموا ذلـك الـحکم؟ قـال: بـلی قـد 



عـلموه ولـکنهم لا یسـتطیعون إمـضاء شـيء مـنه حـتی یـؤمـروا فـي لـیالـي الـقدر کـیف یـصنعون إلـی الـسنة الـمقبلة، قـال الـسائـل: یـا أبـا 
جـعفر لا أسـتطیع إنـکار هـذا؟ قـال أبـو جـعفر (ع): مـن أنـکره فـلیس مـنا. قـال الـسائـل: یـا أبـا جـعفر أرأیـت الـنبي  هـل کـان یـأتـیه فـي 
لـیالـي الـقدر شـيء لـم یـکن عـلمه؟ قـال: لا یحـل لـك أن تـسأل عـن هـذا، أمـا عـلم مـا کـان ومـا سـیکون فـلیس یـموت نـبي ولا وصـي 
إلاّ والـوصـي الـذي بـعده یـعلمه، أمـا هـذا الـعلم الـذي تـسأل عـنه فـإن الـله (عـزوجـل) أبـی أن یـطلع الأوصـیاء عـلیه إلاّ أنـفسهم، قـال 
الـسائـل: یـا ابـن رسـول الـله کـیف أعـرف أن لـیلة الـقدر تـکون فـي کـل سـنة؟ قـال: إذا أتـی شهـر رمـضان فـاقـرأ سـورة الـدخـان فـي کـل 
لـیلة مـائـة مـرة فـإذا أتـت لـیلة ثـلاث وعشـریـن فـإنـك نـاظـر إلـی تـصدیـق الـذي سـألـت عـنه) الـکافـي: ج1 ص251. وراجـع بـقیة الـروایـات 

في الکافي في باب شأن لیلة القدر: ج1 ص242. 
2- کلینی از ابـوجـعفر امـام محـمد تـقی (ع)روایت می کند که فـرمـود: (ای گـروه شیعه، بـا سـورۀ ﴿انـا انـزلـناه﴾ (بـا اهـل سـنّت) 
مـخاصـمه و مـباحـثه کنید تـا پیروز شـوید. بـه خـدا که آن سـوره پـس از پیغمبر، حـجت خـدای تـبارک و تـعالـی بـر مـردم اسـت. آن سـوره، 
سـرور دین شـما و نـهایت دانـش مـاسـت. ای گـروه شیعه، بـا آیات ﴿(حـا،میم*    سـوگـند بـه این کتاب روشـنگر * مـا آن را در مـبارک 
شـبی نـازل کردیم، مـا بیم دهـنده ای بـوده ایم)﴾؛ مـخاصـمه کنید، زیرا این آیات مـخصوص والیان امـر امـامـت، بـعد از پیغمبر(ص) 
اسـت. ای گـروه شیعه! خـدای تـبارک و تـعالـی مـیفـرمـاید: ﴿(هیچ امـتی نیست مـگر آنکه بیم  رسـانـی در میان آن هـا بـوده اسـت)﴾؛. 
شـخصی گـفت: ای ابـا جـعفر، بیم رسـان امـت، محـمد(ص) اسـت. فـرمـود: درسـت گـفتی؛ ولـی آیا پیغمبر در زمـان حیاتـش چـاره ای 
جـز فـرسـتادن نـمایندگـان در اطـراف زمین داشـت؟ گـفت: نـه. امـام فـرمـود: بـه مـن بـگو مـگر فـرسـتادۀ پیغمبر بیم  رسـان او نیست؟ 
چـنانکه خـود پیغمبر(ص) فـرسـتادۀ خـدای عـزوجـل و بیم  رسـان او بـود؟ گـفت: چـرا! فـرمـود: پـس همچنین پیغمبر(ص) بـرای پـس 
از مـرگ خـود هـم فـرسـتاده و بیم  رسـان دارد؛ اگـر بـگویی نـدارد، لازم می آید که پیغمبر آن هـایی را که در صـلب مـردان امـتش بـودنـد، 
ضـایع و گـمراه کرده بـاشـد. آن مـرد گـفت: مـگر قـرآن بـرای آن هـا کافـی نیست؟ فـرمـود: چـرا در صـورتی که مفسـری بـرای قـرآن وجـود 
داشـته بـاشـد. گـفت: مـگر پیغمبر(ص) قـرآن را تفسیر نـفرمـوده اسـت؟ فـرمـود: چـرا، تـنها بـرای یک مـرد تفسیر کرد و جـایگاه آن مـرد 
را که عـلی بـن ابی طـالـب(ع) اسـت بـه امـت خـود گـفت. مـرد سـائـل گـفت: ای ابـا جـعفر، این مـطلبی اسـت از نـاحیۀ شیعیان که عـامۀ 
مـردم زیر بـار آن نمی رونـد. فـرمـود: خـدا مـیخـواهـد که در نـهان پـرسـتش شـود تـا هـنگام و زمـانـی بـرسـد که دینش آشکار شـود، 
هـمچنان که (سـالـهای اول بـعثت) پیغمبر(ص) بـا خـدیجه در نـهان پـرسـتش خـدا مـیکرد تـا زمـانـی که مـأمـور بـه اعـلان گشـت. مـرد 
سـائـل گـفت: آیا شـایسته اسـت که صـاحـب این دین، آن را نـهان کند؟ فـرمـود: مـگر عـلی بـن ابی طـالـب(ع) از روزی که بـه رسـول 
خـدا(ص) اسـلام آورد آن را نـهان نکرد تـا زمـانـی که امـرش ظـاهـر گشـت؟ گـفت: آری. فـرمـود: کار مـا نیز همچنین اسـت تـا نـوشـتۀ 

خدا مدتش برسد). کافی: ج 1، ص 249. 
همچنین روایت شـده اسـت: مـردی بـه ابـو جـعفر امـام محـمد تـقی(ع) عـرض کرد: (ای پسـر پیغمبر! بـر مـن خـشم مکن. فـرمـود: 
بـرای چـه! عـرض کرد: بـرای آنـچه می خـواهـم از شـما بـپرسـم. فـرمـود: بـگو. عـرض کرد: خـشم نـمیکنی؟ فـرمـود: خـشم نـمیکنم. 
عـرض کرد: بـفرمـایید اینکه راجـع بـه شـب قـدر مـعتقدید که فـرشـتگان و جـبرئیل بـه سـوی اوصیا نـازل می شـونـد، آیا بـرای آنـها امـری 
می آورنـد که پیغمبر(ص) آن را نـمیدانسـته یا امـری می آورنـد که پیغمبر(ص) آن را می دانسـته اسـت؟ بـا آنکه شـما می دانید که چـون 
پیغمبر(ص) وفـات کرد، علی(ع) تـمام عـلوم او را فـرا گـرفـته بـود! امـام فـرمـود: ای مـرد مـرا بـا تـو چـه کار اسـت، چـه شـخصی تـو را نـزد 
مـن آورد؟ عـرض کرد: سـرنـوشـت مـرا بـرای طـلب دین نـزد تـو آورده اسـت. فـرمـود: پـس آنـچه را بـه تـو مـیگـویم خـوب بـفهم. چـون 
رسـول خـدا(ص) را بـه مـعراج بـردنـد، فـرود نیامـد تـا این که خـدای عـزوجـل عـلم گـذشـته و آینده را بـه او آمـوخـت. مـقدار زیادی از آن 
عـلم مُجـمَل و سـربسـته بـود که تفسیر و تـوضیحش در شـب قـدر می آید. عـلی بـن ابی طـالـب(ع) هـم مـانـند پیغمبر بـود؛ عـلوم مجـمل را 
می دانسـت و تفسیرش در شـب هـای قـدر می آید، مـانـند آنـچه بـرای پیغمبر(ص) بـود. مـرد سـؤال کننده گـفت: مـگر در آن عـلوم 



مجـمل و سـربسـته تفسیرش نـبود؟ فـرمـود: چـرا؛ ولـی در شـب هـای قـدر از طـرف خـدای تـعالـی بـه پیغمبر(ص) و اوصیا(ع) نسـبت بـه 
آنـچه می دانـند دسـتور می آ ید که چنین و چـنان کن و در آن شـب دسـتور مـیگیرنـد که نسـبت بـه آنـچه مـیدانـند چـگونـه رفـتار کنند. 
مـرد سـائـل می گـوید، عـرض کردم: این مـطلب را بـرایم تـوضیح دهید. فـرمـود: پیغمبر(ص) وفـات نکرد، جـز اینکه عـلوم سـربسـته و 
تفسیر آن هـا را فـرا گـرفـته بـود. عـرض کردم: پـس آنـچه در شـب هـای قـدر بـرایش می آید چـه عـلمی بـود؟ فـرمـود: فـرمـان و تسهیلی 
بـود نسـبت بـه آنـچه مـیدانسـت. مـرد سـائـل گـفت: پـس بـرای ایشان در شـب هـای قـدر چـه عـلمی غیر از آنـچه مـیدانسـتند پـدید می آید؟ 
فـرمـود: این مـطلب از چیزهـایی اسـت که ایشان مـأمـور بـه کتمانـش بـودنـد و تفسیر آنـچه را پـرسیدی، جـز خـدای عـزوجـل نـدانـد. مـرد 
سـائـل گـفت: مـگر اوصیا می دانـند آنـچه را که پیغمبران نـمیدانـند؟ فـرمـود: نـه! چـگونـه می شـود که وصـی عـلمی جـز آنـچه بـه او 

وصیت شده است، بداند؟! 
مـرد سـائـل گـفت: آیا مـا می تـوانیم بـگوییم که یکی از اوصیا چیزی می دانـد که وصـی دیگر، آن را نـمیدانـد؟ فـرمـود: نـه! هیچ 
پیغمبری نمی میرد، مـگر این که عـلمش در قـلب وصیش بـاشـد و فـرشـتگان و جـبرئیل در شـب قـدر، فـقط آنـچه را که وصـی بـاید 
میان بـندگـان حکم کند، فـرود می آوردنـد. مـرد سـائـل گـفت: مـگر ایشان آن حکم را نـمیدانـند؟ فـرمـود: چـرا مـیدانـند، ولـی نـمیتـوانـند 
مـطلبی را اجـرا کنند تـا این که در شـب هـای قـدر دسـتور یابـند که تـا سـال آینده چـگونـه رفـتار کنند. مـرد سـائـل گـفت: ای ابـا جـعفر، آیا 
مـن نـمیتـوانـم این مـوضـوع را انکار کنم؟ امـام فـرمـود: هـر که آن را انکار کند، از مـا نیست. مـرد سـائـل گـفت: ای ابـاجـعفر، بـفرمـایید 
که آیا بـرای پیامـبر(ص) در شـب هـای قـدر عـلمی می آید که آن را نـمیدانسـت؟ فـرمـود: این سـؤال بـرای تـو روا نیست، امـا نسـبت بـه 
عـلم گـذشـته و آینده، هـر پیغمبر و وصی ای که بمیرد وصی پـس از وی آن را مـیدانـد و امـا این عـلمی که تـو مـیپـرسـی خـدای عـزوجـل 
نـخواسـته که جـز خـود اوصیا از آن اطـلاع یابـند. مـرد سـائـل گـفت: پسـر پیغمبر! از کجا بـدانـم که شـب قـدر در هـر سـالـی هسـت؟ 
فـرمـود: چـون مـاه رمـضان فـرا رسـد، در هـر شـب سـورۀ «دخـان» را صـد مـرتـبه بـخوان؛ چـون شـب بیست و سـوم رسـد، تـصدیق آنـچه را 
که پـرسیدی مـیبینی). کافی: ج 1، ص 251؛ و می تـوانید بـه سـایر روایات در خـصوص شـب قـدر در کافی ج 1، ص 242 رجـوع 

نمایید. 
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2- الغدیر: ج 1، ص 8 
[70]- تفسیر الإمام الحسن العسکري (ع): ص300. 

1- تفسیر امام حسن عسکری(ع): ص 300 
[71]- الاحتجاج: ج2 ص52. 

1- احتجاج: ج 2، ص 52 



[72]- یـقول أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي إحـدی خـطبه: (وآخـر قـد تـسمی عـالـماً ولـیس بـه. فـاقـتبس جـهائـل مـن جـهال، وأضـالـیل مـن 
ضـلال. ونـصب لـلناس شـرکـا مـن حـبائـل غـرور وقـول زور. قـد حـمل الـکتاب عـلی آرائـه. وعـطف الـحق عـلی أهـوائـه یـؤمـن مـن الـعظائـم 
ویـهون کـبیر الجـرائـم. یـقول أقـف عـند الشـبهات وفـیها وقـع. واعـتزل الـبدع وبـینها اضـطجع. فـالـصورة صـورة إنـسان. والـقلب قـلب 
حـیوان. لا یـعرف بـاب الهـدی فـیتبعه. ولا بـاب الـعمی فـیصد عـنه. فـذلـك مـیت الأحـیاء فـأیـن تـذهـبون) نـهج الـبلاغـة بشـرح محـمد 

عبده:ج1 ص153. 
[73]- روي عـن رسـول الـله : (إن أشـد الـناس عـذابـاً یـوم الـقیامـة مـن قـتل نـبیا أو قـتل أحـد والـدیـه، أو عـالـم لـم یـنتفع بـعلمه) روضـة 

الواعظین: ص10، العلم والحکمة في الکتاب والسنة :ص 457، موسوعة العقائد الإسلامیة: ج2 ص499. 
وقـال  أیـضاً: (عـلماء هـذه الأمـة رجـلان رجـل أتـاه الـله عـلماً. فـطلب بـه وجـه الـله والـدار الآخـرة وبـذلـه لـلناس. ولـم یـأخـذ عـلیه طـمعاً. 
ولـم یشـتر بـه ثـمناً قـلیلاً. فـذلـك یسـتغفر لـه مـن فـي الـبحور ودواب الـبر والبحـر. والـطیر فـي جـو الـسماء. ویـقدم عـلی الـله سـیدا شـریـفاً. 
ورجـل أتـاه الـله عـلما فبخـل بـه عـلی عـباد الـله واخـذ عـلیه طـمعاً. واشـتری بـه ثـمناً قـلیلاً، فـذلـك یلجـم یـوم الـقیامـة بـلجام مـن نـار، 
ویـنادي مـلك مـن الـملائـکة عـلی رؤوس الأشـهاد، هـذا فـلان ابـن فـلان أتـاه الـله عـلماً فـي دار الـدنـیا فبخـل بـه عـلی عـباده حـتی یـفرغ 

من الحساب) روضة الواعظین: ص10. 
1- امیرالـمؤمنین(ع) در یکی از خـطبه هـایش می فـرمـاید: (و دیگری که او را دانـشمند نـامـند امـا از دانـش بـی بهـره اسـت. یک دسـته 
از نـادانـی هـا را از جـمعی نـادان فـرا گـرفـته و مـطالـب گـمراه کننده را از گـمراهـان آمـوخـته و بـه هـم بـافـته و دام هـایی از طـناب هـای غـرور 
و گـفته هـای دروغین بـر سـر راه مـردم افکنده اسـت. قـرآن را بـر امیال و خـواسـته هـای خـود تطبیق مـی دهـد و حـق را بـا هـوس هـای 
خـود تفسیر مـی کند. مـردم را از گـناهـان بـزرگ ایمن مـی سـازد و جـرایم بـزرگ را سـبک جـلوه مـی دهـد. ادعـا مـی کند از ارتکاب بـه 
شـبهات پـرهیز دارد امـا در آن هـا غـوطـه مـی خـورد. مـی گـوید: از بـدعـت هـا دورم، ولـی در آن هـا غـرق شـده اسـت. چهـرۀ ظـاهـری او 
چهـرۀ انـسان و قـلبش قـلب حیوان درنـده اسـت. راه هـدایت را نـمی شـناسـد که از آن سـو بـرود و راه خـطا و بـاطـل را نـمی دانـد تـا از آن 

بپرهیزد؛ پس مرده ای است در میان زندگان؛ پس به کجا می روید؟). نهج البلاغه با شرح محمد عبده: ج 1، ص 153. 
2- از رسـول الـله(ص) روایت شـده اسـت: (شـدیدتـرین عـذاب در روز قیامـت بـرای کسی اسـت که پیامـبر یا فـرزنـد پیامـبری را بـه قـتل 
رسـانیده یا عـالمی که از عـلمش بهـره ای نـبرده بـاشـد). روضـة الـواعظین: ص10؛ عـلم و حکمت در کتاب و سـنّت: ص 457؛ 

موسوعة عقاید اسلامی: ج 2، ص 499. 
همچنین ایشان(ص) فـرمـوده اسـت: (عـلمای این امـت دو دسـته انـد: کسی که خـداونـد بـه او علمی داده اسـت که بـا اسـتفاده از آن 
وجـه خـدا و سـرای آخـرت را طـلب می کند و بـه مـردم نیز می بخشـد، طمعی نـدارد و آن را بـه بـهایی نـاچیز نمی فـروشـد. دیگری، کسی 
اسـت که خـداونـد بـه او عـلم داده اسـت امـا نسـبت بـه بـندگـان بخـل می ورزد و بـا آن طـمع کار می شـود و آن را بـه بـهایی انـدک 
می فـروشـد؛ در روز قیامـت، بـه چنین شخصی افـساری از آتـش زده می شـود و ملکی از مـلائکه، بـالای سـر شـاهـدین نـدا سـر می دهـد 
که این فـلانی فـرزنـد فـلانی اسـت که خـداونـد در سـرای دنیا بـه او علمی عـطا فـرمـود ولی او نسـبت بـه بـندگـان بخـل ورزید تـا اینکه از 

حساب فارغ شد). روضة الواعظین: ص10 


